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به نام دوســـت، که گرمای خانه ام، از اوست               به نام دوست، که هرچه به نام اوست؛ نکوست
ســــتون خانه ی این چهارصــد گُل تنها                تویی که یک تنه بســـــیاری از همه تن ها
بیا، به نام خـــــدا  یار و همـــدم ما  باش               در این هوای زمستان، بهار گلــــها   باش....
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گر دقیق و عمیق ببینیم، آن را کشــف می کنیم. نام این شاهره، »باور  در وجود همه ی ما، یک شــاهراه دایمی،  به یک خیریه ی بزرگ هست که ا
به کار خیر« اســت. اما برای رســیدن به آن و قدم گذاشــتن در این شــاهراه جادویی، اول باید بپرســیم و بیاموزیم که فعل و عمل خیر، چیست؟
عمل خیر، صرفا کاری نیســت که مســتلزم داشــتن مبلغ کلان، یا دسترســی به حســاب فلان و بهمان باشــد. کار خیر، به درک اهمیت فعل خیر
بستگی دارد و به این وابسته است که بدانیم و باور کنیم، یک جامعه بدون نگاه خیر و دستگیری از دیگران، چیزی کم دارد و نام این چیز، احساس 
خوشایند موثر بودن و امكان خوشبخت کردن خویش و دیگران است.  براین اساس، مادام که چنین حسی در وجود یک انسان باشد، او نه تنها 
به یک خیریه ی بزرگ راه دارد که خودش یک خیریه ی سیار و خاص است و در هر فرصتی، توان و تمایلش را به انجام خیر، به شكلی زیبا و گویا و 

موثر، به نمایش خواهد گذاشت.  
اما برای این که راه ما به آن خیریه ی بزرگ و خاص، زودتر و زیباتر به مقصد برسد، لازم اســت که دل و گام ما، رسیدن و امكان خیراندیش شدن 
و نیكوکاری را، در شاهره یک خیریه ی شناخته شده و امتحان پس داده، تمرین و تجربه کند تا از پندار و رفتار نیک خویش، شناخت پیدا کند و 

به درستی راه، مطمئن باشد.
خوشبختانه، در کشور ما به دلیل سابقه ی فرهنگی مغتنم و باورهای اخلاقی سالم و آیینه های بزرگ و زلالی که از رفتار بزرگان دین و دانش داریم
 گرایش و گزینش خیر، همواره در نهاد ایرانیان وجود داشته است و در روزگار ما نیز، زمینه ی این کشش قلبی قشنگ، در دل و دست و اندیشه ی 

فقیر و غنی، احساس می شود.
گاه کید کنیم، ولی شــما به عنوان یک انســان همدل و همــراه و خیرآ ما، نمی خواهیــم نامی خاص را تكــرار و بر همراهــی و حرکت به ســمت آن تا

می توانید خیریه ی توانبخشی همدم را هم امتحان کنید و شادی قلبی تان را، در چشم 400 فرزند این خانه ببینید. 
کار و همیاری باشیم که خیریه ی توانبخشی همدم، را  ما، توفیق این را داریم که در تمام ایام سال، شاهد حضور خوبان مهربان و بخشندگان فدا

کی و نیكی و تداوم شوق زندگی یاد می کنند.  به عنوان قبله ی دلهای خویش انتخاب و از آن به عنوان آموزشگاهی برای تمرین پا
از همدم، می توان بــه آن خیریه ی خاص روحی و ذاتی رســید که میل به نیكی و نشــاط را در زبان و جــان آدمی، جاودانه کند. شــما هم امتحان 

کنید؛ بفرمایید. 

یه ی خاص دارد! هر انسان،   راهی به یک خیر
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ســـــــــــرمای سرکش زمســــــــــتان را
با   دلمان   رام  کنیم 

شاید شــما هم با این پرســش مواجه شــده اید که؛ در روزهای سرد 
فصل زمســتان و در ایامی که مردم کم وبیش متاثر از سرمای فصل 
و مشكلات معیشــت، دچار سرمای درون و چشــم اندازهای مبهم 
و مه آلود بیــرون  اند، خودمــان را باید چگونه و با چــه تمهیدی گرم 
کنیم تا احســاس بهتری داشــته باشیم و ثانیه های ســرد زمستانی 
را به ســوی بهار خرم و گل افشــانی طبیعت بیــرون و گرمای دلپذیر 

درون، با میل و مهر بگذرانیم؟ 
در خیریه ی توانبخشی همدم، ما نیز همواره در معرض این پرسش  
کان و خیراندیشان قرار می گیریم ولی مواجهه ی مدام با نیكان و پا
 پیوســته اســرار شــادی و دلگرمــی را بــه مــا یــادآور می شــود؛  
در همدم، زمســتان های فصلی و عصری و مقطعی، هماره با آتش 
عشــق خیرین و مردم نوع دوســت این ســرزمین، به خیر و خوشــی 
طــی می شــود و صاحــب ایــن قلــم، افتخــار دارد کــه در ایــن مجال
 بخشی از اختصاصات این آتش نامیرا را، به تاسی از نور نگاه یاوران 
و خیربــاوران، خدمــت شــما خواننــدگان ایــن شــماره از فصلنامــه

 برشمارد؛ 
 در زمستان های زندگی و سال، با چه چیزی می توان، بهتر و بیشتر

گرم شد؟
پاســخ  آســان و آزمــوده ی اهــل همــدم و همدم یــاران، این اســت؛ 
پیش و بیــش از همــه، با عشــق بــه انســان و همنوعــان کم تــوان یا 
ناتــوان، می تــوان بــه گرمایــی پایــدار و سرمســتی مانــدگار رســید؛ 
عشــق، رازی اســت و لبخنــد رازی اســت، چــرا کــه بــه تعبیــر حافظ 
شیراز، »عشــق«، آتشــی اســت که نمی میرد و گرمای آن هرگز پایان 
نمی پذیــرد، آنجــا کــه در رازگشــایی از عشــق می گویــد؛ از آن بــه دیر 

علیرضا سپاهی لایین
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مغانــم عزیز می دارنــد/ که آتشــی که نمیرد همیشــه در دل ماســت.
گرمابخــش بــزرگ جان هــا، »محبــت« اســت عنصــر اساســی تر و 
کیــد می کنــد؛  همــان کــه مولانــای عزیــز، اینگونــه از آن یــاد و بــر آن تا
از  محبــت، خارهــا گل می شــود/ از محبــت ســرکه ها مــل می شــود/ 
از محبــت نار نــوری مــی شــود/ وز محبــت، دیو حــوری می شــود/ از 
محبت حُــزن شــادی می شــود/ از محبــت غول هــادی می شــود... 
گرمابخــش مهــم دیگــر، شــادی اســت کــه بــه تعبیــر مولانــا، آن هــم 
رهاورد محبت است. انســان، بدون شــادی، همچون چراغی است 
که روغــن یــا نفتــش ته کشــیده باشــد. پــس، بایــد کــه شــاد بمانیم و 
بــه گواهــی اغلــب آدم هــا، خیرخواهــی و نیک اندیشــی و نیكــوکاری
بیــش از هرچیــز دیگــری، شــادی قلبــی آدم را ضمانــت می کنــد.
در  دل،  و  خانــه  گرمــای  نهایــی  تكمیــل  بــرای  مــا،  گمــان  بــه 
زمســتان های روحی و یخبندان هــای مادی و معنوی، داشــتن یک 
نگاه مثبــت  و امید بــه فــردای بهتــر، از هر نســخه ی دیگــری موثرتر و

 مهمتر است.  
این زمســتان هــم می گــذرد و بــه تعبیــر عامیانه، روســیاهی بــه زغال 
گر نگاهی مثبت نداشته باشیم  می ماند، ولی باید یادمان باشــد که ا
و به یكدیگــر برای رســیدن به خورشــید فردا در بهاری ســبز و شــكوفا 
امید نبخشــیم، از درون یــخ خواهیــم زد و بدترین نــوع یخبندان نیز

 همانا، یخ زدن از درون است.
مــا، از زمســتان خواهیــم گذشــت و بهــاران را بــا تمــام احســاس و 
کــه در زمســتان، هــر ســرمایی را بــا  ایمانمــان خواهیــم دیــد، چــرا 
آتش دل مــان گــرم و رام خواهیــم کــرد و در این مســیر، به نــگاه گرم و 
امیــد بی پایــان شــما یــاران و یــاوران همدمــی، باورمنــد و دلگرمیــم. 
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جوان ثروتمندی نزد خردمندی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست.
  خردمند او را به کنار پنجره برد و پرسید:

پشت پنجره چه می بینی؟ 
  جوان جواب داد:

آدم هایی که می آیند و می روند و گدای کوری که در خیابان صدقه می گیرد.
بعد خردمند آینه ی بزرگی به او نشان داد و باز پرسید:

در این آینه نگاه کن و بعد بگو چه می بینی؟  
جوان جواب داد:  خودم را می بینم.

خردمند گفت: 
دیگر، دیگران را نمی بینی! آینه و پنجره هر دو از یک ماده ی اولیه ســاخته شده اند، شیشــه. اما در آینه لایه ی 
نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را نمی بینی.  این دو شیء شیشه ای را با

 هم مقایســه کن. وقتی شیشــه فقیر باشــد، دیگران را می بیند و به آن ها احســاس محبت می کنــد. اما وقتی از 
نقره )یعنی ثروت( پوشیده می شود، تنها خودش را می بیند. 

 ما،  تنها وقتی ارزش داریم که شــجاع باشیم و آن پوشش نقره ای را از چشــم هایمان برداریم تا بار دیگر بتوانیم 
دیگران را ببینیم و دوستشان بداریم .

چه باعث می شود دیگران را نبینیم؟
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گاه به یاد همــدم و هیلین افتادم؛  دفتر خاطراتم را که مرور کــردم، نا
او، دختــری بود همدمــی؛ باقلبی بــزرگ، رویی گشــاده و دل و جانی

 مهربان .
گر هر روز نمی آمــد، روز در میان آنجا بود؛ با کیف دســتی پر از مهره و  ا

میخک و سیب های قرمز و خوش عطرش. 
با همــه، حــال واحوالــی می کــرد و مشــغول کار دلش می شــد؛ ســراغ 
گــرم  دخترهــای همــدم می رفــت، یكی یكــی بــا بچه هــای خیریــه 
می گرفت و آنها را بغل و نوازش می کرد.  طوری که همســرم یا بقیه ی 
همكارانــش می گفتنــد، هیلیــن، تــا ظهــر و گاهــی تــا ســاعاتی از ظهر 
هم گذشــته، همچنان یا ســرگرم سیوین درســت کردن برای همدم 
بود یــا بــا بچه هــای موسســه و مخصوصا زینــب، مشــغول صحبت و 

خاطره گویی و بگوبخند می شد .
چقدر بچه ها دوســتش داشــتند و به او و حضور شادش عادت کرده 
بودند. همیشــه به این فكر می کردم که ایكاش مــن هم مثل هیلین 
آنقدر حوصله و وقت داشــتم و به بچه های همدم بیشتر سر می زدم 
با آنها وقت می گذراندم... همیشــه خودم را جــای هیلین می دیدم 
گاه خبر رفتنــش را، در یک روز گرم شــهریوری شــنیدم و قلبم از که نا

 سرمای ناامیدی، یخ زد.  
خ  ظالــم و غــدار!   امــان از دســت ایــن روزگار کج مــدار و ایــن چــر
کــه بــرای 400 دختــر همــدم  هیلیــن، بــا تمــام آرزوهــای خوبــی 
داشــت، به یكباره قلبش از تپش ایســتاد و متاســفانه در میــان انبوه 

ک ســپرده شــد. وچقــدر حیف شــد!  داغــداران ودوســتانش بــه خــا
او رفــت و دختــر کوچكــش مانــد، مانــای مهربــان و غمگیــن و تنهای

 مامان! 
مانــای کوچــک، دیگر در آشــیانه ی کوچكشــان، مــادری نداشــت تا 
در آغــوش او پنــاه بگیــرد. مانــای بی مــادر، مانــای ما  خیلی ســردش 
بود. مانــا، از آن روز، هنوز هــم در انتظار مادرش اســت که شــاید یک 
روز از همدم بــا یک بغل عشــق و امیــد و لبخند، بــه خانه برگــردد، به 
هیلین و مانایش. امــا، هیلین دیگــر نیامد  و من، هنوز هم در شــوکم 
که اوکی آمد و کی رفت؟ و چرا، کســی که دلش دریا بــود این همه زود 

خشكید، و ناپدید شد؟ 
اما، روح بــزرگ و احســاس لطیــف هیلیــن را هنــوز در حلقــه حلقه ی 
گردنبنــد میخكیــش احســاس می کنــم و هنوز بــوی عطر ســیب های 
عشــقش را که ســیوین می نامید، از اتاق بچه های همدم می شنوم. 
صدای گرم و لبخنــد دلنشــین هیلین، هنــوز هم از خیریــه ی همدم 
می آید  و اهالی این خانه را به زندگی و روزهای شــادتر، نوید می دهد. 
هیلین، می گفت که معنی نامش آشیانه است و او براستی آشیانه ای 
بــود کــه در قلــب تــک تــک فرشــته های آســمانی همــدم مانــد تــا راه 
فرشته شــدن و مانا شــدند را، بــه همه ی خوبــان و خیرخواهــان این 

سرزمین، بیاموزد. 
و مانــای ما، همیشــه بــا مــرور خاطــرات مامانــش هیلیــن، نامــش را

 مانا می کند! 

خاطره ی مانای من و همدم!  
مرضیه زیدانلو )کانی( 

سی
وی

ه ن
طر

خا
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هوای خونه ها گرمه 
هوای کوچه ها سرده

توی گلدون، گلا سُرخن
گل  تو  باغمون  زرده...

 ...
 بهار من... بهار من!

ببین چشمم به در مونده
بگو  سوغات چی آوردی؟
نگاهم  پشت سر   مونده

....
توی یه باغچه ی کوچیک  

نشسته ن  چارصد تا گل
واسه رفتن  به  فروردین

بذارین رو زمستون پل)2(  

نه
دما

هم

یه غنچه  توی این باغه  
که حسرت داره رو لبهاش

مگه   مردم  نمی دونن
گل من سرده این شبهاش؟

...
یه جای دنیا، یک دسته

له  می کاره که  داره  لا
یه دستی که روی لبهام 

میاد   لبخند   میذاره
....

بیا حرفی بزن از مهر
بیا  که  محرمم باشی
بیا دنیامو روشن کن
بیا تا همدمم باشی

.....
توی این باغچه ی کوچیک  

نشسته ن چارصد تا گل
واسه رفتن به فروردین

بذارین رو زمستون پل)2(
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درست شبیه یک درام سینمایی پُرکشــش؛ دختری در گهواره تنهایی 
کنار رواقِ دوست، ترانه ی عاشقانه سر داده و اشک های خلوتش صحن 
را پُر کرده است. فرشته، قصه ی دختری با »پرونده نارنجی« که بیش از 
30 سال است در عالم حیات پُرچالش خود زیسته و کسی چه می داند با 
وجود معلولیت ذهنی چه از عالم امكان در سر می پروراند و چه از خالق 
پُرمهر به دل دارد که هر روز دلش برای تنهایی هایش دلتنگ می شود؟! 
فرشته یكی از دختران همدم است که سال هاست در این خانه، همدم 
تنهایی های بیش از چهارصد دختری است که آن ها هم با وجود با هم 
بودن بار تنهایی را به دوش می کشند و به لبخند پُرمهر مادران و پدران 
خیالی شان در این مجموعه دلخوشند. با این تفاوت که قصه ی فرشته 
قصه دلتنگی هایی است که حكایتش شهره ی شهر شده است. آن چه 
در ادامه به رشته تحریر آمده بخش هایی از زندگی یكی از فرزندان همدم 

است که این روزها دلتنگی های یک فرشته را دارد؛ 

پلان اول| کنج دنج تنهایی 
صدای گریه های نوزاد ســه روزه توجه  خادم حرم را جلب می کند. کلاه 
خدمت را از ســر برمی دارد و در سرمای زمستانی دســت هایش را به هم 
می مالد و جلوی دهان »ها« می کند. به ســمت صدا کشیده می شود. 

نه
 خا

ن
ن ای

ترا
دخ

ی 
دگ

زن

دلتنگی  یک فرشته!  

مریم همایونی
خرده روایت هایی از زندگی دخترِ رواقِ تنهایی
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نوای »آمین ا...« همه ی رواق را برداشته و میان همهمه جمعیت صدای 
گریه های نوزاد حواســش را پرت خود کرده اســت. صدا را دنبال می کند. 
آن گوشــه کنج دنج رواق کــه گاه برای اســتراحت و چند دقیقــه خلوت با 
امام مهربانی ها آن جا می رفت و می نشست، نوزاد شیرخواری را می بیند 
که قنداق پیچ شــده اســت. دختری که صورتش چون مــاه از معصومیت 
می درخشــد و رواق حرم مطهر را پُرنور کرده اســت. او را برمی دارد. ســری 

این سو و آن سو می کند اما خبری از پدر و مادر »فرشته« نیست... 

پلان دوم| لالایی خوشبختی 
این چندمین شــمع تولدی است که فوت می کند. فرشــته،  همه ی دنیا 
را دارد. زن و مردی او را از شــیرخوارگاه تحویل گرفتنــد و برایش پدر و مادر 
شدند. کیک های تولدی که هر سال فوت می کند و غریو دست و شادی 
برایش به هوا می رود. دست هایش را کنج صورتش به سختی به هوا بلند 
می کند و از ته دل، دلش برای خوشــبختی غنج می رود. مادرخوانده اش 
برایــش لالایــی می خوانــد و پدرخوانده وقتی شــب ها از ســر کار بــه خانه 
می آید آغوشــش را برایش باز می کند. زندگی روی دور خوشــبختی اســت 
و حالا فرشــته ده ســال اســت که طعم خوشــبختی را چشــیده است. ده 
سال است که بعد از پیدا شدن در یكی از رواق ها و تحویل به شیرخوارگاه

کفالتش به زن و مردی سپرده شده و به آن  ها بابا و مامان می  گوید.

پلان سوم| هجرت به سرزمین فرشته ها 
در حیاط همدم نشســته و ســاعت ها به دیوار نقاشی شــده خیره است. 
یكــی از همــكاران می گوید دقایقی کســی به ســراغش نــرود. بگذارید تنها 

باشد...  
فرشــته حــالا میهمــان ســرزمین فرشــته های همــدم اســت. نامــه مرکــز 
پذیرش بهزیستی خراسان رضوی واضح و مشخص است. نامه  ای که به 
تاریخ هفتم مردادماه سال1383  نگارش شده و حاوی این محتواست: 
ع« برای فرشته کوچک وجود دارد.  »تشخیص عقب ماندگی ذهنی و صر
تشــخیصی که زن و مرد را به فكر تحویل او به »بهزیســتی« و خداحافظی 
ابدی از او انداخت. فرشته از دل زندگی و خوشبختی به ایستگاه تنهایی 
رسیده است. چشم هایش خیس است و قلبش تند می زند. شاید فرشته 
کوچک داستان، به روزهایی فكر می کند که عمر خوشبختی اش طولانی 

نبود و به بیش از یک دهه نیانجامید...

پلان چهارم| الو... بابا؟ 
در گزارش های پرونده نارنجی مددکاری به کرات نوشته شده: »به دلیل 
اظهار دلتنگــی و بی قراری برای پــدر، ارتبــاط مددجو با یكــی از همكاران 
نگهبانی برقرار شد...« و این گونه است که مددکاران از طریق تلفن داخلی 
اداری از طرف فرشــته ی دلتنگ بابا، با نگهبان همــدم تماس می گیرد  و 
نگهبان هم نقش پدر را بازی می کند. مكالمه کوتاه اســت: »بابا سلام... 
منم فرشته. دلم برات خیلی تنگ شده. خانومای اینجا می گن رفتی یک 

کی بیار دیگه. زود بیایی  شهر دور و نمی تونی بیای دیدنم. بیا برام خورا
ها... و نگهبان که نقش پدر را خوب ایفا کرده با دردی بزرگ تلفن را قطع 
کی را  می کند و راهی فروشــگاه می شــود و بعــد از خرید، بســته های خورا
کی  به مــددکار می هد و می گوید به فرشــته بگــو بابــا از راه دور برایت خورا

فرستاده و حتما یک روز میاید به دیدنت...
و این زندگــی هر روز مــردان و زنانی اســت کــه در همدم پــدران و مادران 
خیالی فرشته های بســیاری هستند. فرشــته هایی که هر روز دلشان به 
بهانه ای تنگ می شــود و در این آســمان پرســتاره و هیایوی غریب دنیا 

حتی یک ستاره هم ندارند...
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هوای مشهد در حال سرد شدن است. البته از اوائل پاییز، این هوای 
سرد شــروع شــده و روز به روز سوزش بیشــتر می شــود. در این میان 
خیلی از ما به واســطه ی محــل زندگــی و کارمان بــا تعــدادی از افراد 
کارتُن خواب و زباله گرد روبرو می شویم که خراش و زخم اعتیاد و سوز 
و گداز این ســرمای پاییزی را در سر و ســیمای آنها بیشتر می بینیم. 
آنها ممكن است جوان باشــند، یا پیر. ممكن است زن باشند یا مرد 
و بعضی از ما یا شــاید بیشــتر مــا  دلمان به حالشــان می ســوزد اما کار 
خاصی هم برای شان نمی توانیم انجام دهیم... البته بعضی از ما هم 
هستیم که فكر می کنیم حقشان همین است... بگذار درد بكشد... 
تقصیر خوشان است و...  خلاصه نظرهای متفاوتی داریم اما از این 
واقعیــت که آنها در شــهر مــا زندگــی می کننــد نمی توانیم فــرار کنیم.

کــه سالهاســت بــه ایــن قشــر  در ایــن میــان امــا جوانانــی هســتند 
بیچــاره و به آخــر خــط رســیده خدمــت می کننــد و هوای شــان 
کارتن خوابــی در شــهر  را دارنــد. آنهــا سالهاســت در آرزوی پایــان 
مشــهد الرضا )ع( هســتند و دلشــان از ایــن وضعیــت بــه درد آمــده 
اســت. این جوانهــای با انگیــزه از ده ســال پیــش آســتین همت بالا 
زده انــد و قدم هــای کوچــک امــا امیدبخشــی بــرای کارتُن خوابهای 
شــهرمان برداشــته اند کــه کار بســیار خیرخواهانــه و مبارکی اســت.
شــهرمان  داوطلــب  جوانــان  ایــن  خیــر  نیــت  به بهانــه ی 
و  مدیــران  از  یكــی  بــا  همــدم  مجلــه ی  از  شــماره  ایــن  در 
ضمــن  می خواهیــم  و  نشســتیم  گفتگــو  بــه  آنهــا  پیشكســوتان 
و  خــوب  کار  ایــن  چــون  و  چنــد  از  آنهــا،  نیــت  بــه  بــردن  پــی 
گفت وگــو را بخوانیــد؛ گاه شــویم. شــما هــم ایــن  ســازنده هــم آ

- دوســت مهربــان و پرتــلاش مــا! ضمــن عــرض خداقــوت، لطفــا 
در ابتــدای ایــن مصاحبــه، کمــی از خودتــان و آغــاز کار خیرتــان در 

سالهای گذشته بگویید؟
* من محمد سلیمانزاده هستم. اهل مشهدم. من از سنین کودکی 
و نوجوانــی بــا دیــدن کارتن خوابهای خســته و مریضی کــه در کوچه 
و خیابانهــای اطراف خانه مــان می دیــدم، نگران آنها می شــدم و در 
دلم عهد کردم هروقت بزرگ شــدم هر کاری از دستم برآمد برایشان 
انجــام دهــم. گذشــت تــا اینكــه در ســال 1393 با کمــک چنــد نفر از 
دوســتانم، عهــد دوران نوجوانــی ام را عملــی کــردم و نیــت کردیم با 
ســاده ترین امكانات مــان هر هفتــه به ایــن افــراد آواره و بی پنــاه غذا 
بدهیــم. واقعیتــش را بخواهیــد آن موقــع کار دیگــری از دســتمان 
برنمی آمــد. مــا با 40 پــرس عدس پلــو کارمــان را شــروع کردیــم و آنها 

کارتن خواب ها،  هنوز چشم به راه ما هستند...
گپی صمیمانه و دلنشین، به یک خیر خاص  محمد سلیمان زاده؛ 

محمد رحیمی
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را در بیــن کارتن خواب هــای یكــی از کال های مشــهد پخــش کردیم. 
- اینكه می فرمایید کارمان را با غذا دادان به کارتن خوابها آغاز کردیم 

دلیل خاصی داشت؟
تنهاتریــن  آنهــا  ندارنــد.  درآمــدی  هیــچ  کارتن خــواب،  افــراد   *
آدم هــای روی کــره زمیــن هســتند کــه هیچكس دوستشــان نــدارد. 
گرســنگی  و  شــدید  خمــاری  مختلــف،  مریضی هــای  بی پولــی، 
نشــانه های همیشــگی افــراد کارتن خــواب اســت. مــا در آن روزهــا 
بــا چاره یابــی بــرای ســاده ترین مشكلشــان یعنــی گرســنگی کارمــان 
را آغــاز کردیــم. وقتــی بــه یــک کارتن خــواب غــذا بدهــی درواقــع دو 
کار مهــم انجــام می شــود؛ اول اینكــه او احســاس می کنــد هنــوز 
هــم در ایــن دنیــا کســانی هســتند تــا به فكــر او باشــند و دوم اینكــه 
مقــداری از مشــكلات روزانــه اش بــا خــوردن آن غــذا رفــع می شــود.

کــرد، آنهــا  کمــی  - بعضی هــا ممكــن اســت بگوینــد نبایــد بــه آنهــا 
گناهكارنــد و مزاحم زندگی مردم هســتند... شــما چه فكــر می کنید؟ 
* البته هرکســی نظــری دارد امــا ما فكــر می کنیــم اعتیاد یــک بیماری 
اســت که بایــد درمان شــود. من و شــما وظیفــه داریــم با یک انســان 
به صورت انســانی برخورد کنیــم، مخصوصا یک معتــاد کارتن خواب 
کــه هیــچ پشــت و پناهــی نــدارد و از انســانیت بــه دور اســت که آنهــا را 
تنهــا بگذاریم. بــاور کنید ما یــاد گرفته ایــم وقتی بــه این افــراد احترام 
بگذاریم، وقتــی با محبــت و با رفتــاری مودبانــه غذای شــان را به آنها 
تقدیــم کنیــم، امــكان جلــب اعتمــاد آنهــا میســر می شــود و ممكــن 
کــز ترک اعتیــاد روانه کنیم.  اســت از ما کمک بخواهند تــا آنها را به مرا
فكر می کنــم جامعــه ی مــا خوشــبختانه به این باور رســیده اســت که 
معتادهــا بیمارنــد و غــذا دادن به آنهــا کمتریــن وظیفــه ی ماســت.

گفتیــد کارتون خــوابِ معتــاد  یــک  اعتمــاد  از موضــوع جلــب   -
گر امكان دارد در این مورد بیشتر توضیح دهید؟  ا

* بله حتما. اما اجــازه دهید قبل از جواب دادن به ســوال شــما مورد 
مهمــی را بگویــم. از ســال 1394 یكــی دو نفــر از دوســتان بهبود یافتــه 
به جمــع مــا اضافــه شــدند کــه خودشــان روزی دچــار اعتیــاد و حتی 
کارتن خوابــی بودنــد. آنها وقتــی از نیت مــا خبردار شــدند از مــا اجازه 
گرفتند در زمان پخش غذا، حضور داشته باشــند. رفتار این دوستان 
بهبودیافتــه خیلــی جالب بود. نمی شــود رفتارشــان را هنــگام دیدن 
کنــم. نمی دانــم از مهــر و محبــت  دوســتان همدردشــان توصیــف 
خاصشــان بگویــم یــا از همــدردی بــا کســانی کــه حتــی مــا دوســت 
نداشــتیم بهشــان نزدیک شــویم. آنها به حرف کارتن خواب ها گوش 
می دادنــد. کنارشــان روی زمیــن می نشســتند. همــراه خودشــان 
چســپ و بانــد تمیز جهــت پانســمان داشــتند تــا زخــم دســت و پای 
دوستانشــان را مــداوا کننــد. ایــن رفتــار را کــه دیدیــم متوجه شــدیم 
کارتن خــواب شــویم امــكان  هرقــدر بــا مهربانــی وارد دنیــای یــک 
جلــب اعتمــادش بیشــتر می شــود و می توانیــم در صــورت تمایــل  به  
کز تــرک اعتیاد حاضر شــوند. او و افــراد مشــابه کمک کنیــم کــه در مرا

کار  شــروع  و   1393 ســال  بــه  برگردیــم  ســلیمانزاده  جنــاب   -
خیرخواهانــه ی شــما. آن روزهــا چــه اتفاقاتی افتــاد که شــما دلگرم 
گر مشكلی هم سر راهتان بوده است شدید و کارتان را ادامه دادید؟ ا

 لطفا به ما بگویید؟
*- ســال 93 بعــد از چنــد مــاه فعالیــت کــه کامــلا جنبه ی شــخصی 
داشــت و هر کدام از اعضــای تیم مــا در منزل خودش غــذا می پخت 
یک انسان نیكوکار و مهربان پیدا شد که خانه ای در بلوار سیدرضی 
در اختیــار مــا گذاشــت. مــا در آن خانــه مشــغول پخــت و پــز شــدیم 
و تعــداد نفــرات تیــم مــا و بــه تبــع آن تعــداد غذاهــای مــا روز بــه روز 
بیشــتر و بیشــتر شــد. ســپس همانطور کــه قبل تــر گفتم یكــی دو نفر 
از دوســتانی که خودشــان زمانــی کارتن خــواب بودند و بهبــود پیدا 
کــرده بودنــد، به جمــع مــا اضافه شــدند. آنهــا ارتبــاط خیلــی خوبی 
بــا کارتن خوابها داشــتند و این ارتبــاط خوب و نتیجــه ی خاصی که 
دیدیم ما را دلگرم به کارمان کرد. کم کم توانستیم چند نفر از دوستان 
کز ترک اعتیاد ببریم و اینجا بود که مصمم شدیم  کارتن خواب را به مرا
ایــن کار خیــر را تــا جایی کــه تــوان در تنمــان هســت، ادامــه دهیم.

کان در همــان بلــوار ســید رضــی و خانــه ی یــاور  کمــا -الان هــم 
اخیرتان غذا می پزید؟

* نــه مــا به دلیــل نگرانی هــای اداره ی بهداشــت، نتوانســتیم در 
آنجا مانــدگار شــویم. در مرحلــه ی بعدی رفتیــم به پارکینــگ یكی از 
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انبارهــای واقــع در خیابــان طرحچــی )خین عــرب( که به لطــف یكی 
دیگــر از خیریــن همشــهری، مدتــی در ایــن مــكان بودیــم کــه آنجا را 
هم از طــرف اداره ی بهداشــت از ما گرفتنــد. نهایتا زمانــی که متوجه 
شــدیم بــا ایــن وضعیــت نمی توانیــم خدمت رســانی داشــته باشــیم 
بخشــی از خانــه ی شــخصی ام را بــه آشــپزخانه ی رســمی و دارای 
کــردم و تمــام مجوزهــای بهداشــتی و صنفــی و .. را  مجــوز تبدیــل 
نیــز بــرای آن گرفتــم. مــا سالهاســت در ایــن مرکــز کــه  »آشــپزخانه ی 
مهربانــی« اســم گذاری شــده اســت، مشــغول پخــت و پــز هســتیم. 

گر بخواهید  - عجب اســم زیبایی روی آشــپزخانه تان گذاشــته اید. ا
برای کسانی که آنجا را ندیده اند توضیح بدهید چطور این مكان 

را توصیف می کنید؟
حــال و هــوای آشــپزخانه ی مهربانــی خیلی خــاص و معنوی اســت. 
همه چیزش را خدا می رساند. خود ساخت مجموعه با مبلغی بسیار 
جزیی و همت و همكاری خانواده ی بنده که پشــت و پناهم بودند و 
در مرحله ی بعدی تیــم و همكاران نیكــوکار ما ســاخته و تجیهزاتش 
کامل شــد. ما هر هفتــه در فضاهــای مجازی مــان به مــردم و خیرین  
اعلام می کنیم می خواهیــم حدود 400 پرس غذا بیــن کارتن خوابها و 
نیازمندهای شهر تقسیم کنیم. مردم نیكوکاری که حامی ما هستند 
با واریز وجــه یک یا چنــد پرس غــذا در ایــن کار مشــارکت می کنند. از 
لحظه ی واریــز وجوه تا مرحلــه ی پخش آن، تیم ما مرحلــه به مرحله 
خدمــت می کند. روز پخــت غذا کارمــان را با دعــا آغــاز می کنیم. چند 

لحظه ســكوت می کنیم و از خداوند مهربــان می خواهیم بــه  ما توان 
خدمت و به کارتن خوابها تمایل ترک و به مردم خوب شهرمان توان 
کمــک به بیمــاران در حــال تــرک اعتیــاد را عطا کند. ســپس هرکســی 
کاری می کند. از حدود ســاعت 5 عصر تا 11 شب مشــغول تقسیم غذا 
می شــویم و هربار به لطف خداوند مهربان و رفتار درستی که اعضای 
تیم ما در هنگام تقســیم غذا دارند چند نفر از دوستان کارتن خواب، 
تمایل بــه تــرک مــواد مخــدر را از خــود نشــان می دهنــد که بــا دیدن 
تمایــل آنهــا، خســتگی از بدنمــان بیــرون مــی رود.  قبــلا در روزهــای 
چهارشــنبه و الان مدتی اســت در روزهای پنجشــنبه این کار صورت 
می گیــرد. همانطــور کــه گفتــم بعضــی از کســانی کــه در پخت غــذا در 
آشــپزخانه حضور دارند، جزو همان کسانی هســتند که یكی دو سال 
پیش خودشــان هــم کارتن خــواب بودنــد. آنها بــا همیــن پرس های 
کز تــرک اعتیاد  ک شــده اند و از ما خواســتند آنها را به مرا ســاده غذا پا
  AA یا  NA کی جســمی هم به جلســات انجمن هــای ببریم. بعد از پا
رفته انــد و ما بــا توجه بــه حضــور آنهــا در آن انجمن هــا به آنهــا اعتماد 
می کنیم و اجازه می دهیم در کنار تیم ما حضور داشته باشند. بعد از 
آماده شــدن غذا، تیم پخش به ما اضافه می شــود که آنها با وســواس 
خاصــی ایــن غذاهــا را بیــن کارتن خواب های عزیــز پخــش می کنند.

-با توجــه بــه تعاریفی کــه شــما از کارتان دارید مشــخص اســت هیچ 
ســودی از نظر مالی برای شــما و دوســتان تان ندارد. تا به حال از این 
کار خســته نشــده اید؟ اصــلا روزی نبوده کــه بگویید دیگر بس اســت 
بگذار به زندگــی خودم برگردم و کســی دیگر این کارهــا را انجام دهد؟ 
 * همانطور که پیشــتر هم عرض کردم اینكار یكــی از آرزوهای کودکی 
گر  من بــود. کارتن خوابهــا مظلوم تریــن افراد ایــن جامعه هســتند و ا
ما و دوســتان ما نباشند کسی نیســت به آنها رســیدگی کند و حداقل 
لقمه نانــی به دستشــان بدهــد. کارخیر ســود مالــی و ظاهــری ندارد 
امــا مــا مطمئنیم بــا کمک های ســاده ای کــه به  بعضــی از آنها اشــاره 
کــردم، می توانیــم کورســوی امیــدی در دل جــوان معتــادی روشــن 
کنیم که ممكن اســت اعضای خانواده ی ما و شما باشــد. فكر نكنید 
آدمهــای کارتن خــواب از اول زندگی شــان همین طــوری بوده انــد. 
آنها هم مثل من و شــما خانه و زندگــی و تحصیــلات و آرزوهای بزرگی 
داشته اند اما به دلیل بیماری اعتیاد به این روز افتاده اند و وظیفه ی 
تک تک ماســت که به دادشــان برســیم. البتــه باید بگویــم گاهی که 
می بینیم تعداد کارتن خوابهای شــهرمان کم نمی شــود و هر روز آنها 
را زیر پل ها یا وســط فضای ســبز صدمتــری می بینیم، کمی افســرده 
می شــویم و بــه خودمــان می گوییــم هــدف مــا پایــان کارتن خوابــی 
بود پس چه شــد؟ ولــی دوبــاره بــا نیــروی امیــد، ادامــه می دهیم...

کــه چــرا افــراد زباله گــرد و  -ایــن یكــی از ســوالات مــا هــم هســت 
کارتن خواب این همه زیاد شده اند؟

کنــار ســطل های زبالــه  گاهــی آنهــا را در  کــه  *متاســفانه کودکانــی 
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می بینیــم در آینــده جــزو کارتونخوابهــای شــهرمان خواهند شــد که 
بســیاری از آنها مجبــور به  این کار می شــوند و بین شــان هــم ایرانی و 
هم افــراد مهاجــر دیــده می شــوند. مــا امیدواریــم دولــت و نهادهای 
اجتماعــی کــه متولــی ایــن کار هســتند بــه کمــک آنهــا بشــتابند و تــا 
سوز و سرمای زمســتان از راه نرســیده است، فكری برایشــان بكنند. 
یكــی دیگــر از دلایــل کارتن خوابــی و زباله گــردی ایــن اســت کــه طــی 
ســال های اخیــر مــواد مخــدر صنعتــی در میــان جوان هــا پرطرفــدار 
شــده اســت که هم ســن اعتیاد را پاییــن آورده و هم باعث این شــده 
اســت که جوان هــای بیچــاره زودتــر از آنچــه فكــرش را می کردنــد، به 
آخر خط برســند. من یادم اســت که 10 ســال پیــش کارتن خوابهایی 
گر  که می دیدیم سنشــان بالای 40 ســال بــود امــا باورتان نمی شــود ا
بگویم بیشترین کسانی که این روزها به آنها غذا می دهیم سنی کمتر 
از 25 ســال دارنــد و هربار کــه آنهــا را می بینیم کلــی گریــه می کنیم...

-بدترین روزهایــی که به یاد دارید کــی بوده و چه خاطــره ای از آن به 
ذهن تان مانده است؟

کــه هــوا ســرد می شــود بدتریــن روزهــای افــراد   *می دانیــد وقتــی 
کارتن خواب اســت. آنهــا ســرپناهی ندارند. پــول و غذا و لبــاس گرم و 
هیــچ آذوقــه ای ندارند. مــا در روزهای ســرد آخــر پاییز و کل زمســتان 
درگیــر رســاندن پتــو و لباس گــرم بــه آنها هســتیم. متاســفانه شــاهد 
مــردن خیلــی از آنها زیــر بــرف زمســتان بوده ایــم. در ســال های اخیر 
خوشــبختانه شــهرداری گرمخانه هایــی در اختیــار افــراد بی ســرپناه 
و معتــاد کارتن خــواب قــرار داده اســت و مــا نیــز ســعی می کنیــم آنهــا 
را بــه ایــن گرمخانه هــا منتقــل کنیــم. البتــه بــاز هــم شــاهد مــرگ و 
میــر کســانی هســتیم کــه دور از دســترس مــا و کارمنــدان شــهرداری 
هستند، مثل کســانی که در بیابانهای اطراف مشــهد یا زیر کال های 
دورافتــاده مشــغول کارتن خوابی هســتند و بعد از چنــد روز جنازه ی 
یــخ زده ی آنهــا پیــدا می شــود. خاطــره ی بــد مــا در ایــن روزهــا زیــاد 
اســت حتی در روزهــای گرم و بهــاری هم شــاهد خاطرات بــد زیادی 
هســتیم. کارتن خوابها جمعه و تعطیلات و ایام عید نوروز ندارند.... 
بهتــر اســت بپرســید اصــلا خاطــره ی خوبــی داریــد؟ مــا کلا شــاهد 
بغرنج تریــن مشــكلات یک مــدل خــاص از  انســان هایی هســتیم که 
کامــلا فرامــوش شــده اند و ذره ای امیــد بــرای زندگــی ندارنــد. ســال 
کــرد اوج ناراحتــی  گذشــته در زمســتان ســختی کــه مشــهد ســپری 
تیــم مــا بــود. هرچــه زمســتان ســخت تری باشــد کارتن خواب هــای 
بیشتری می میرند که هیچ کس بر روی گورشان گریه نخواهد کرد...

-خــب خاطــره ی خــوب چــه؟ اصــلا خاطــره ی خوبــی داریــد؟
ک شــدن جوانهای  * خاطــرات خــوب مــا زمانــی اســت کــه شــاهد پا
کارتن خــواب هســتیم. مــا چند ســال پیش زمانــی که می خواســتیم 
به خانمــی به نــام فاطمه غــذا بدهیــم تمایل نشــان داد و اجــازه داد 
او را به یــک مرکز تــرک اعتیاد معرفــی کنیــم. او بعد از ترک جســمی به 

 AA انجمــن  الكلی هــای گمنــام" رفــت و در آنجــا و تحــت تعلیمــات"
توانســت زندگــی خوبــی بــرای خــودش دســت و پــا کنــد. خیریــن ما 
هم بــه او کمــک کردنــد تا ســرپناهی مســتقل داشــته باشــد. فاطمه 
خانم حتی توانســت فرزندانــش را از بهزیســتی تحویل بگیــرد و امروز 
یكــی از اعضــای خدمتگــزار و موفــق و پرتــلاش آشــپزخانه مهربانــی 
کلــی انــرژی غــذا می پــزد و هنــگام تقســیم  کــه هــر هفتــه بــا  اســت 
غذاهــا هــم کنــار ماســت و به خانم هــای همــدردش بــا احتــرام رفتار 
می کنــد. او بــا بیــان قصــه ی زندگــی خــودش آنهــا را ترغیــب می کنــد 

کــز تــرک اعتیــاد برونــد. ایــن یــک نمونــه از افــرادی اســت  کــه بــه مرا
کــه بــا دیدنــش دلگــرم می شــویم و به راهمــان ادامــه می دهیــم.

-جناب سلیمانزاده عزیز! در پایان این گپ وگفت و با سپاس از وقتی 
که در اختیار فصلنامه ی همدم گذاشتید، لطفا بگویید که مردم چه 

کمكی می توانند به شما بكنند؟
* مردم نیكوکار مشهد در این سالها در کنار ما بوده اند و ما را هرگز تنها 
نگذاشــتند. امیدواریم بازهم بــه  تیم ما کمــک کنند. ما همیشــه به 
کی مثل برنج و حبوبات و گوشت و روغن، لباس گرم، آذوقه  مواد خورا
خشک و پتو نیاز داریم تا بلكه به کمک کسانی برویم که در این دنیای 
بزرگ جز من و شما کسی را ندارند و هنوز هم چشم به راه ما هستند... 
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درحالی که هیچ پولی به همراه نداشت پس از چند روز فرار و گریز  گرسنه، خسته وبی رمق به
 دهكده ای رسید !

خ وزرد رنگ و تازه خیره شــد؛  دو دل   جلوى یک  میوه فروشــی ایستاد و به ســیب هاى ســر
بود که سیب را بدزدد، یا  به زور از میوه فروش بگیرد یا از او گدایی کند!

در جیبش چاقویی داشــت و بادســت چپ اش دائم چاقو را لمس می کرد و وسوسه میشد 
کــه از آن بــرای زورگیری اســتفاده نماید کــه به یكباره ســیبی را جلوى چشــمان خــود  دید!
دســتش را به آرامی از روی چاقوی  کــه در جیبش بود رها کرد و ســیب را با احترام از دســت 

مرد میوه فروش گرفت!
 میوه فــروش که احســاس کرده بــود او خیلی با حســرت به ســیب ها نــگاه می کنــد  و نیاز به

 خوردن  سیب دارد, گفت:   بخور نوش جانت، پول نمی خواهم .
زندانــی فرارى کــه آن محل را بهتریــن جا برای ســیر کردن هر روزه و حداقلی شــكم گرســنه 
خود دیده بود، هــر روزه جلوى دکه میوه فروش ظاهر می شــد و بی آنكه کلمــه اى رد و بدل 
شــود، صاحب دکه میوه فروشــی تــا او را میدید، فوراً چند ســیب در دســت او می گذاشــت!
گهان  یک شب، صاحب دکه میوه فروشی وقتی که می خواست بساط  خود را جمع کند، نا
صفحه اوّل روزنامه ای که در جلوی چشــمش بود را دیدکه عكسِ آن مرد رانشان می داد و 
زیر عكس نوشــته شــده بود:   »قاتل فرارى« و جایزه خوبی را هم  برای دستگیری او  تعیین 

کرده بود!
میوه فروش که مطمئن شده بود او همان قاتل فراری اســت، سریع  شماره پلیس را گرفت 

و موضوع را به اطلاع پلیس رساند!
دقایقی بعد پلیس در محل حاضر شد و قاتل فراری را دستگیر کرد! 

موقعی که پلیس او را می بُرد، قاتل فراری رو به میوه فروش کرد و  گفت: 
 دوســت مهربان من:  آن روزنامه را  خود من روی دکه و مقابل چشــمان تو گذاشتم،  چون 
دیگر از فرار و گرســنگی جدا خســته شــده بودم!  من بعد از فرار قصد خودکشــی داشــتم که 
به یكباره بخاطر مهربانی های تو  تصمیم گرفتم دســت به اقدامی بزنم تــا  ارزش مهربانی را 
پاس بــدارم و جایزه بزرگ دســتگیری من، نصیب توی مهربان شــود، چون نمی خواســتم 

 بساط مهربانی هیچ وقت در دنیا جمع شود...  
 هرگز نباید اجازه دهیم مهربانی بمیرد! 

یم مهربانی بمیرد ! پیام یک قاتل؛ نگذار
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      www. hamdamart.sazito.com         www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity           

خبرها‌کهنه‌نمی‌شوند‌.‌مــشروح‌اخبار‌هــمد‌م‌را‌می‌توانید‌‌د‌ر‌فـــضای‌مجازی‌د‌نبال‌کنید‌‌
اما‌اشــاره‌ای‌کوتاه‌د‌ر‌این‌صفــحات‌برای‌یاد‌آوری‌مهربانی‌و‌تشکر‌از‌د‌وستان‌همد‌م‌است.

خـبرهای خوب این خانه
مروری بر خبرهای همدم، در سه ماهه ی پاییز 1402
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شادی‌دخترمان،‌با‌چاشنی‌لطف‌شما‌همدم‌یاران
بازدیــد مهنــدس علــی شــریعتی مقدم )مدیرعامــل نوین زعفــران وعضــو 
هیات مدیره توانبخشی همدم( و مهرداد کریم زاده )سرپرست اداره ثبت 
علائم تجــاری و نشــان های جغرافیایــی( و همراهانشــان، از  توانبخشــی 

همدم و بذل محبت بی دریغ به دختران این خانه.

 

جعفر شیرازی نیا )رییس موسســه ی خیریه ی توانبخشی همدم( همراه 
جمعــی از خادمین این موسســه، بــا حضور در کلانتری شــفای مشــهد و 
اهدای لوح مسی منقش به لوگوی فراجا محصول دست فرزندان هنرمند 
همدم, هفته ی نیروی انتظامی را به کادر فرماندهی این کلانتری و پلیس 

خدمتگزار، تبریک گفت.

حمیدرضا حســین پور، از همشــهریان خوش ذوق مــا و   از یــاوران مهربان 
همدم، با اجرای یک نمایش عروســكی طنز در این خیریه ی توانبخشــی

 روز جهانی کودک را به فرزندان این خانه، تبریک گفت.  

تبریک‌هفته‌ی‌نیروی‌انتظامی
به‌همسایگان‌هماره‌حامی

تبریک‌روز‌جهانی‌کودک،‌با‌نمایش‌طنز
هــا

خبر
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خبر

محمــد عیوضــی )خان عمــو( و اعظــم چراغــی )خالــه ســوگند( مجریــان 
برنامه های کودک صداوسیما به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک 
بــه همــدم آمدنــد و ضمــن بازدیــد از کارگاه هــای هنــری موسســه، تلاش 

مادریاران و مربیان همدم را در تربیت کودکان این خیریه ستودند. 

موسســه ی خیریه ی همــدم، با انتشــار متنــی، درگذشــت اســتاد نامدار 
و دانشــمند، یــاور فرهنگــی توانبخشــی همــدم؛ اســتاد دکتــر محمدرضــا 
راشــدمحصل را، بــه جامعــه ی فرهیختــه  و اهل دانــش، تســلیت گفت. 

خان‌عموی‌همدم‌آمد،‌با‌سوگند‌محبت

تسلیت‌درگذشت‌یک‌یاور‌فرهنگی
‌از‌سوی‌توانبخشی‌همدم‌

‌دیدار‌آقای‌مدیرعامل‌با‌
دوستان‌واقعی‌محیط‌زیست‌در‌همدم‌‌

مهندس مســعود رضوی )مدیرعامل ســازمان پســماند شــهرداری مشهد(
 پــس از بازدیــد از خیریــه ی توانبخشــی همــدم، گفــت:  فرزنــدان همــدم بــا 
خلق آثــار هنری  خــاص و اســتفاده ی مناســب از بازیافــت، دوســتان واقعی

 زیبایی و  محیط زیست هستند.  
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بزرگداشت‌روز‌جهانی‌غذا
‌به‌شیوه‌ی‌سفره‌داران‌این‌خانه

هم زمان بــا روز جهانی غــذا، جمعی از فرزنــدان همدم، ضمن آشــنایی با 
انــواع غذاهای مفیــد و  مضــر، مجموعه ای از دســت پخت های خــود را در 
ســالن ســاختمان شــاهید به نمایــش گذاشــتند و از الطاف خیریــن عزیز 
کی هــای ســالم و استقبالشــان از  بابــت تهیــه ی مــواد اولیــه ی ایــن  خورا

نمایشگاه، تشكر کردند.

خدیجه الیجه باف؛ دختر صاحب ذوق و ادب دوست همدم، با شرکت در 
»جشنواره ی ملی حافظ خوانی آفتاب صلح« و در بخش شرکت کنندگان با 

نیازهای ویژه، موفق به کسب رتبه ی شایسته ی تقدیر شد.

خدیجه‌ی‌الیجه‌باف‌ما
حافظ‌شایستگی‌های‌همدم

جعفــر شــیرازی نیا )رییس موسســه ی توانبخشــی همدم(، به مناســبت 
گرامیداشــت روز پرســتار بــا اهــدای گل، از کادر درمان پرتــلاش و مهربان 

این موسسه ، تقدیر کرد.     

تقدیر‌مدیریت،‌از‌گل‌پروران‌این‌خانه،‌با‌گل

هــا
خبر
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‌برگزاری‌موفقیت‌آمیز‌
نخستین‌جشنواره‌ی‌»همقَلَم‌‌با‌همدم«‌

اولیــن جشــنواره ادبــی »همقَلَم  بــا همدم« بــا موضــوع »خیر و خاطــره با 
همدم« برای اهالی قلم برگزار شد و با موفقیت نسبی به پایان رسید.  شما 
در شماره های آینده و بخصوص شماره ی نوروزی، بخشی از آثار جشنواره 

را خواهید خواند. 

 

فرزنــدان هنرمنــد و توانمنــد همــدم، با شــرکت در ســومین جشــنواره ی 
بین المللی »همام« ویژه ی معلولان و  جانبازان هنرمند در رشته  هنر های 
تجسمی، صنایع دستی و موسیقی، در نمایشــگاه آن نیز حضور یافتند و 
ضمن برعهده گرفتن میزبانی شایســته بخش خراســان رضوی، میزبانی 

یاوران و نیكوکاران عزیز کشورمان را نیز عهده دار شدند. 

فرزندان همدم، در ایام برپایی نمایشگاه »همام« در تهران، جمعی از چهره های سیاسی و هنری ایران از جمله محمد باقر قالیباف )رییس مجلس شورای 
اسلامی (، پیرحسین کولیوند )رییس جمعیت هلال احمر کشور( مرتضی حسینی )مجری صدا و  سیما( مهدی چمران )رییس شورای اسلامی شهر تهران( 
و محمد مســلمی و  حمید گلی )عمو فیتیله ای ها( را نیــز  میزبانی و نتیجه ی توانمندی و توانبخشــی 400 خواهر بی سرپرســت خود را به آنهــا ارائه کردند.

جشنواره‌ی‌»همام«‌ویژه‌ی‌معلولان
و‌میزبانی‌همدم‌در‌بخش‌خراسان‌رضوی

پذیرایی‌همدم‌از‌مسئولان‌و‌هنرمندان،‌‌در‌جشنواره‌ی‌همام

هــا
خبر
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قاســم ربیعی، مهرناز فرجــی و رها زارعان مجریــان و  طنزپــردازان حوزه ی 
کودک کشورمان، صبح  پنج شنبه به همدم سر زدند و با خود، برای فرزندان 

این خانه، لحظاتی لبریز لبخند و نشاط هدیه آوردند.  

در ضمن برنامه های گرامیداشت روز آتشنشانی، با حضور مربی آموزشی 
سازمان آتشنشانی در همدم، یک دوره ی آموزش ایمنی و اطفای حریق 
بــرای تعــدادی از مربیــان این خیریــه ی توانبخشــی برگــزار و در پایــان، به 

شرکت کنندگان گواهینامه ی رسمی اعطا شد. 

دریافت دیپلم افتخار توســط زهره ســلیمانی )دختر هنرمند موسسه ی 
همدم( در اختتامیه ی سومین جشنواره ی بین المللی »همام«، موجی از 

شادی و نشاط به این خانه آورد- تهران، فرهنگستان هنر.  

حضور‌در‌همدم‌با‌دستی‌سرشار‌از‌لحظات‌شاد

گرامیداشت‌روز‌آتشنشانی،‌در‌همدم‌مهربانی

دیپلم‌افتخار‌برای‌دختر‌هنرمند‌این‌خانه

هــا
خبر
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تنهایی ما،     در   سایه ی  دیگران...
روزبه کریمی 

 روزنامه هــا می نویســند فلان ورزشــكار یا آرتیســت ســینما، بــه فلانی 
کــی اســت از اینكــه فلان  پیشــنهاد ازدواج داده اســت؛ گزارش هــا حا
نماینده مجلس در مجلسی خصوصی حرف هایی درباره درآمدهایش 
گفتنی فلان شخصیت سیاسی یا بهمان  گفته است؛ فلان لحضات نا
خانــم بازیگــر، در اینترنــت منتشــر یــا دســت به دســت می شــود و... 
اینها نمونه هایی اســت سردســتی از عادی ترین مداخله ها در حریم 
خصوصی افراد در سرزمین ما. شــاید برخی از آنها را نتوان ناقض حق 
افراد دانست مثلا کنكاش مطبوعات و رسانه ها )براساس اصل آزادی 
رسانه ای( در فضاهای مرتبط با کردار آدم های معروف مثلا بازیگران یا 
ورزشكاران یا به ویژه نمایندگان که بایستی آمادگی زیر ذره بین بودن 
را داشته باشــند چون همواره در معرض انتخاب مردمند. اما چنین 
مداخله هایی نباید حیثیت، آبرو و شــهرت اینان را لگدمال سازد. به 
ویــژه در عصری که گویــا چنین لگدمال ســاختنی، بــازار خوبی دارد! 
اما برخی دیگر از این مداخله ها مثل مداخله در ســر و وضع اشخاص
نمونه ای اســت که با هیچ توجیهی نمی توان آن را با مصونیت حریم 
خصوصی افراد مرتبط ســاخت. در کنار همه اینها نبایســتی دخالت 
والدیــن در جزئی تریــن و خصوصی ترین لحظــات و موقعیــت زندگی 
فرزندانشــان )وارســی کردن دفترچه خاطرات(، نظارت بدون اطلاع
غ از نظارت دوربین های مدار بسته در بسیاری از   بدون رضایت و فار

دانشگاه ها و حتی خیابان ها و منازل و ... را فراموش کرد.
کیــد کرده اســت که حیثیــت، جان اصل 22 قانــون اساســی ایران تا
 مال، حقوق، مسكن، و شغل افراد مصون است مگر به حكم قانون. 
اصل 25 این قانون هم مقرر می دارد که بازرســی و نرســاندن نامه ها 
ضبط و فاش کردن مكالمــات تلفنی، تلگراف و تلكس، سانســور آنها

 استراق سمع و تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون....  
ولی  قوانین فعلی مــا، برای محافظــت از حریم خصوصــی افراد کافی 
گر چه ماده 580 قانون مجازات اســلامی برای هر کارمند یا  نیســت؛  ا
مســخدم دولت که بدون اجازه قانون و شــخص مالک بــه خانه وی 
وارد شــود کیفر در نظر گرفته اســت یا مــاده 618 آن، جاروجنجال در 

کن عمومــی را ســمتوجب مجازات دانســته، اما نه تنهــا این چند  اما
مــاده قانونــی، همــه ســاحت حریــم خصوصــی را پوشــش نمی دهد
 بلكه وجود ســازو کارهــای عرفی یا قانونــی و نظام منــدی که گزینش 
را در ایران معمــول می دارد، دقیقــا دخالت در ســویه های خصوصی 

هویت افراد است.
در نگاه نخســت، حریم خصوصــی معرف محدود ه ای اســت کوچک

حول و حوش شــخص که در نهایت بــه اقامتگاهش اطلاق می شــود 
اما با ایــن مفهــوم در عصــر مــا گســتره ای پیش کشــیده می شــود که 
در آن فرد، آزادانه هویت شــكل یافتــه اش را ابزار می کنــد؛ آنجایی که 
آزادانه می توان پوشید، حرف زد، گوش کرد، نوشید و با دیگران رفتار 
کرد. همین که ما می توانیم لباس دلخواه مان را بپوشــیم، موســیقی 
مورد علاقه مان را گوش دهیــم و ... حریم خصوصی  شــكل می گیرد. 
ســرازیر شــدن این همه پیامک و ایمیل های تبلیغاتی برای ما نقض 
حریم ماســت، چرا که شــرکت هی مخابراتی یــا اینترنتی، نشــانی ها یا 
شماره های ما را به طرف هایی داده اند ولی برای این کار رضایت ما را 
جلب نكرده اند. احترام به شان فردی، تعالی و حفظ بوروکراسی های 
دولتی، همبستگی و نظم اجتماعی  و حفظ حریم و آزادی های آحاد 
شــهروندان اهمیت یافته اســت. حداقل به این دلیل کــه نمی توان 
از جامعه ای یا دولتی ورشكســته و در آســتانه انقراض انتظار داشــت 
مصونیت حریم خصوصی فرد را تضمین سازد. مثلا نمی توان پدری را 
به بهانه حریم خصوصی وانهاد تا کودکش را آزار دهد یا از خدمتكاران 
زن خانه ها سوء استفاده شود یا غیرمنطقی است که درون یک نامه 

محتوای بمب ساعتی، جاسوسی نشود. 
 راه حــل بــا چنیــن مداخله هــای گســترده، مســتمر و نظام مندی در 
حریم خصوصی افراد، تنها غیرتی شــدن موردی در اثر دیدن تصاویر 
مســتهجن یک چهره مشــهور یا همســو نیســت، بلكه وضــع قانون و 
نظاماتی را می طلبد کــه خلوت و هویــت خصوصی افراد را به شــكلی 
گیر حمایت کند، به خصوص که ما به میثاق حقوق  همه جانبه و فرا

مدنی و سیاسی نیز متعهد هستیم.
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سرکار خانم فرشته کاملان
خانواده محترم دکتر ساغروانیان

جناب آقای مهندس حمیدی
 حاج آقای مرویان

جناب آقای اسماعیلی
خاندان محترم ترابی

سرکار خانم زهره شفیعی

نیک اندیشان ارجمند

دی
در

هم

همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان  عزیزانتان شریک می دانند. 

همدردی مارا  پذیرا باشید.

  همکار گرامـی؛
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چـند لحـظه 
علمی و آموزشی

پریود‌مردانه؛‌واقعیت‌یا‌خیال؟!
‌‌پدیده‌ی‌سواد‌مصنوعی‌و‌الگوی‌جدید‌نادانی‌کمال‌طلب‌ها

‌‌نادانسته‌‌افسرده‌می‌شوند!‌
سلامتی‌را‌پاس‌بداریم؛‌‌‌چرا‌‌‌و‌‌چگونه؟!

من‌کاردرمان‌هستم‌!
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پریود   مردانه؛    واقعیت یا خیال؟!
          دکتر صدیقه بختیاری شهری )مدرس و پژوهشگر(

دکتر جد دیامونــد )Jed Diamond( روان درمانگر و نویســنده، معتقد 
است که پریود مردانه هم وجود دارد. دیاموند اصطلاح سندروم مرد 
تحریک پذیر)Irritable Male Syndrome( یــا IMS را در کتاب خود به 
همین نام ابداع کرد تا نوسانات هورمونی مردان و علائمی را که آن ها 
تجربه می کنند، این گونه توصیف کند.  تحقیق وی براساس مشاهده 

یک پدیده بیولوژیكی واقعی در قوچ ها، انجام شده است.
وی معتقد اســت که؛ مردان هــم مانند زنــان، چرخه هــای هورمونی 
را تجربه می کنند. به همین دلیل اســت که این چرخه هــا را به عنوان 

»دوره مردانه« توصیف کرده است.
کــه در وب ســایت هلث لایــن  در مقالــه ی مرتبــط بــا پریــود مردانــه 
)healthline( منتشــر شــده اســت، نقــل قولــی از دکتــر جنــت بریتــو

)Janet Brito(   به صورت زیر آمده است:  پریود و تغییرات هورمونی یک 
زن نتیجه چرخه تولید مثل طبیعی او است. تغییرات هورمونی که او 
متحمل می شود به دلیل آماده ســازی بدن او برای بارداری احتمالی 
اســت. مردان چرخــه تولیــد تخمــک را تجربــه نمی کننــد و همچنین 
گر  رحمی ندارند که برای آماده شدن تخمک بارور و ضخیم تر شود و ا
بارداری اتفــاق نیفتد، آن ها یک پوشــش رحمی ندارند کــه به عنوان 
خون از طریق واژن از بدن آزاد شود. این فرآیند همان چیزی است که 

به عنوان پریود نامیده می شود.

پریود‌مردانه‌چیست؟
آقایان هــم مثل خانم ها تغییــرات هورمونی را تجربــه می کنند.  هر روز
ســطح تستوســترون مردان در  صبح افزایــش پیدا می کنــد و عصر کم 
می شود.  سطح تستوسترون حتی می تواند  روزبه روز متفاوت باشد.  
پیتــر ســلکPeter Celec(  (، متخصــص غــدد درون ریــز از دانشــگاه 
کی )Comenius University in Slovakia(، فكــر  کامنیــس در اســلوا
می کنــد که مردان نیــز چرخــه هورمونی ماهانــه دارند.  در ســال 2002 
او مطالعــه ای را منتشــر کرد کــه نشــان می دهد هــر دو زن و مــرد ریتم 
تستوســترون را تقریبــا در مــاه تجربه می کنند.  ســطح بزاق مــردان در 
روز، طی 18 ســیكل 30 روزه به طرز چشــمگیری به اوج خود می رسد.  
یافته های ســلک در این زمینــه تكرار یا پذیرفته نشــده اســت، با این 
حال وی همچنان می گوید:  من در مرور ادبیات این تحقیق، به دنبال 

یافته های منفی هم بوده ام، اما چیزی پیدا نكردم.
گر زنان خونریزی نمی کردند، موسسات تحقیقاتی  سلک می افزاید: ا
احتمالا نســبت به چرخه ماهانــه آن ها نیــز بدبین بودنــد، اما مردان 
به جای اینكه یــک چرخه هورمونــی یک ماهه مانند خانم ها داشــته 
باشــند، هر 24 ســاعت یــک چرخــه هورمونی کامــل را طــی می کنند. 

حقایقی‌درباره‌پریود‌مردان
•ســطح تستوســترون مردان در پاییز افزایش  و  در بهار کاهش پیدا 
می کند.  در ماه های اســفند و فروردین، مردان به طور کلی سطوح 
پایین تــری از ایــن هورمــون را دارند کــه می توانــد بر احساساتشــان 
دقیقا مشــابه احساســات قاعدگی خانم ها، تأثیر بگــذارد و منجر به 
طغیان های بیشــتر، بی ثباتــی عاطفی، تحریک پذیری و نوســانات 

خلقی بشود.
•آقایون هنگامی که دچار عدم تعادل هورمونی می شــوند، علائمی 
مشابه خانم ها را تجربه می کنند.  بسیاری از آنها شبیه به چرخه ی 
قاعدگــی زنان هســتند؛ مثــل خســتگی، گرفتگی عضــلات، افزایش 
حساســیت و هوس.  طبق یک مطالعه، حــدود 26 درصد از مردان 

این دوره های منظم مردانه را تجربه می کنند.
گرچه ممكن هســت چرخه های  •مردان چرخــه هورمونی دارنــد.  ا
ماهانه شــان، مشــابه خانم هــا نباشــد، امــا بازهــم  می شــود گفــت 
کــه مــردان چرخه هــای هورمونــی دارنــد.  بــه طــور معمول، ســطح 

تستوسترون در صبح بالاتر و در شب پایین تر است.
•ســبک  زندگــی ســالم  می تواند به عــوارض جانبــی ســندرم مردانه 
تحریک پذیــر کمــک کند. علاوه بــر مدیریــت علائم به هنــگام ظهور
 یافتن راه هایی برای کاهش استرس برای مردانی که با این تغییرات 
هورمونــی ســروکار دارند، مهــم هســت. این راه هــا می تواند شــامل 
ورزش، داشتن یک رژیم غذایی سالم و پرهیز از الكل و سیگار باشد 

که همگی می توانند  به کاهش علائم کمک کنند. 
چه‌چیزی‌باعث‌پریود‌مردان‌می‌شود؟

IMS  ظاهــراً نتیجــه غوطــه ور شــدن و نوســان هورمون ها، بــه ویژه 
تستوســترون اســت.  با این حال، هیچ مدرک پزشــكی بــرای پریود 

مردان وجود ندارد. 
درســت اســت که تستوســترون نقش مهمی در ســلامت جســمی و 
روانی مردان ایفــا می کند و بدن شــان در تــلاش بــرای تنظیم کردن 
آن اســت، امــا عوامــل غیرمرتبــط بــا IMS می تواننــد  باعــث تغییــر 
سطح تستوسترون بشــوند. این تغیییرات باعث می شود که علائم 

غیرعادی به وجود بیایند.
عواملی که می توانند بر سطح این هورمون تأثیر بگذارند، عبارتند از:

 سن  )ســطح تستوســترون مرد از سن 30 ســالگی شــروع به کاهش 
می کند(، فشار، تغییر در رژیم غذایی یا وزن، بیماری، کمبود خواب و 
اختلالات اشتها. این ها عواملی است که  می توانند بر سلامت روانی 

مرد نیز تأثیر بگذارند.
آیا‌پریود‌مردان‌زمان‌دقیقی‌دارد؟

علائــم به اصطــلاح IMS، شــبیه برخی از علائمی اســت کــه خانم ها 
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در طــول PMS تجربــه می کننــد.  با ایــن حــال، IMS از هیــچ الگوی 
فیزیولوژیكــی پیــروی نمی کنــد؛ یعنــی مثــل دوره قاعدگــی خانم ها 
نیســت که از چرخه بــاروری او پیروی کنــد و  هیچ مبنــای هورمونی 
برای پریــود مردان وجود نــدارد.  این بدان معناســت که این علائم 
خ ندهند و هیچ الگویــی برایش وجود  ممكن اســت به طور منظم ر

نداشته باشد.
علائم‌پریود‌مردانه‌چیست؟

علائم پریود مردانه عبارتند از: خستگی، گیجی یا ذهنی غیرمتمرکز
کــم، اضطــراب و   افســردگی، عــزت نفــس پاییــن، میــل جنســی 
حساســیت بیش از حد. ممكن اســت  کــه مــردان، این علائــم را به 
دلیل دیگری تجربه کنند. چرا که، برخی از این علائم شاید به دلیل 
کمبود تستوسترون بروز کنند. سطح تستوسترون به طور طبیعی در 
نوسان است، اما سطوح بسیار پایین می تواند باعث مشكلاتی بشود

 از جمله:
‌کاهــش‌میل‌جنســی،‌مشــکلات‌رفتــاری‌و‌خلقی‌و‌‌افســردگی.‌
در صورت تداوم این علائم، با پزشــک خودتان مشورت کنید.  این 
یک بیماری قابل تشخیص و درمان است.  به همین ترتیب، مردان 
میانسال ممكن است با شروع کاهش ســطح طبیعی تستوسترون
این علائــم را تجربه کننــد. این وضعیت کــه در اصطــلاح عامیانه به 
آن  آندروپــوز می گوینــد، گاهی اوقات بــه عنوان یائســگی مردانه نیز 
شــناخته می شــود.  از جمله علائــم یائســگی مردانــه ،می توانیم به 
خستگی و میل جنسی کم اشاره کنیم. به دلیل اینكه سطوح پایین 

تستوسترون، مردان میانسال را تحت تأثیر قرار میدهد.

بهبود‌علائم‌پریود‌مردانه
پریود مردان یک تشــخیص پزشكی شناخته شده نیســت، بنابراین 
هدف از  درمان،  انجام فعالیت هایی با  اهداف   زیر برای مردان است: 
علائــم را مدیریت کننــد، هنگامــی که احساســات و نوســانات خلقی 
اتفــاق می افتــد بتوانند بــا آن کنــار بیاینــد  و  راه هایــی بــرای رهایی از 

استرس پیدا کنند.
در این مورد هم، ورزش، یک رژیم غذایی سالم، یافتن راه هایی برای 
کاهش استرس و اجتناب از الكل و ســیگار، ممكن است به جلوگیری 
از بروز علائم کمک کند. همچنین، تغییر در  سبک زندگی می تواند به 

کاهش  انواع علائم جسمی و روحی کمک کند. 
گــه فكــر می کنیــد علائــم شــما ممكــن اســت، نتیجــه  بــا ایــن حــال، ا
تستوسترون پایین باشد به پزشک مراجعه کنید. می توان به عنوان 
گر  درمــان از روش هــای جایگزیــن تستســترون اســتفاده کــرد. البته ا
ســطح هورمون پایین باشــد. فراموش نكنید که ایــن روش خطراتی  
گر پزشــک شــما با دیدن علائم تــان به چیزی بــه جز پریود  هم  دارد. ا
مردان، مشكوک باشد، آزمایش هایی را تجویز می کند تا بتواند علتش 
را به درســتی تشــخیص بدهــد و روش هایی را بــرای کمک بــه درمان 

دنبال کند.
چگونه‌می‌توانیم‌علائم‌پریود‌مردانه‌را‌مدیریت‌کنیم؟

مدیریت سندرم مردان تحریک پذیر،  با شــناخت علائم، تشخیص و 
پیگیری شروع می شود و در ادامه چند نكته برای کمک به حفظ یک 

رابطه سالم با شریک زندگی تان را،  ذکر می کنیم:
کنش شــما بــه موقعیت ها را بپذیــرد. پس، یاد  -تغییــرات در نحوه وا
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بگیرید که تغییرات خلق وخو رامتوجه بشوید و در جهت آرام کردن یا 
رفعش قدم بردارید. 

-همانطور که شریک زندگی شما، تغییرات خلقی یا شخصیتی شما رو
 می گوید، به او گوش کنید.

-در صورت لزوم، آزمایش سطح تستوسترون و درمان را  انجام دهید و 
گر شما و همسرتان متوجه بهبود فوری نشدید، دلسرد  دنبال کنید.  ا

نشوید و به درمان ادامه بدهید.
-تكنیک هــای کاهــش اســترس و آرامــش، ماننــد مدیتیشــن، یــوگا
 یا تمرینات تنفســی را  که بــرای آرام کردن شــما طراحی شــده اند، یاد 

بگیرید.
کــه بــا  -بیشــتر ورزش کنیــد.  اندورفیــن  »احســاس خوبــی«  اســت 
فعالیت بدنی آزاد میشود و می تواند در غلبه بر علائم افسردگی و سایر 

احساسات منفی، کمک کند.
-یــک رژیــم غذایــی ســالم بــرای قلــب داشــته باشــید؛  مثــل برنامــه 
غذایــی مدیترانه ای که بــر خوردن میوه هــا، ســبزیجات، غلات کامل 
پروتئین های بدون چربی، آجیل و برخی از محصولات لبنی کم چرب 

یا بدون چربی تمرکز دارد.
-مصرف غذاها و نوشیدنی های حاوی قندرا  اضافه را کم کنید.

گر فكر می کنید کارتان با مشاروه راحت تر است، حتما پیش مشاور  -ا
بروید و با این ایده که برای مقابله با استرس کمک می گیرید، به ایشان 

مراجعه کنید.
گر شــروع به مشــاوره کردید، به  آن ادامه بدهید.  مشاوره، از جمله  -ا
مشاوره زوجین، اغلب به ماه ها زمان نیاز دارد تا تفاوت قابل توجهی 

ایجاد کند.
-همیشه چیزهایی را که در ابتدا شما را جذب شریک زندگی تان کرد 
به یــاد بیاورید و  به یاد داشــته باشــید کــه این چیزها چقدر احســاس 

خوبی در شما ایجاد می کنند.. 

نواربهداشتی‌پریود‌مردانه،‌‌چیست؟
اصطــلاح دوره پریود مــردان یا قاعدگی مــردان در عــرف  عامیانه برای 
اشاره به خون موجود در ادرار یا مدفوع استفاده می شود، با این حال 
خونریزی از اندام تناسلی مردانه اغلب نتیجه انگل یا عفونت است.  به 
هرحال، باید سریع به پزشک مراجعه کنید.  بنابراین، در پریود مردانه 

نیازی به استفاده از نوار بهداشتی نیست.
نواربهداشــتی مردانــه بــرای کاربردهایــی همچــون جــذب قطــرات 
ادرار، جلوگیری از کثیف شــدن لباس زیر و موارد دیگر اســت، نه برای 

خونریزی.
پزشک،‌چطور‌پریود‌مردان‌را‌تشخیص‌می‌دهد؟

بررســی تستوســترون اولیــن گام برای تشــخیص هرگونــه تغییر خلقی 
اســت کــه ممكــن اســت بــه دلیــل تغییــرات هورمونــی مرتبط با ســن 
باشــد. این کار می تواند با انجام آزمایش خون منظم انجام بشود که 
کلسترول، ســطح قند خون و ســایر نشــانه ها را بررســی کنند.  ممكن 

است که پزشک در آزمایش خون، بررسی ســطح تستوسترون را هم 
تجویــز کند.ســطح تستوســترون خون به پزشــک در مــورد وضعیت 
هورمونی شــما اطلاعاتی میدهد که همین سرنخ ها می توانند دلیل 
تغییرات خلق و خوی شــما رو بگویند. پزشــک،  ممكن است بتواند 
براساس معاینه فیزیكی و گفتگو در مورد علائم شما ، دلیل این عارضه 
را تشخیص بدهد. سایر شرایط زمینه ای نیز می توانند  مسئول علائم 
شــما باشــند. به عنوان مثال، دیابت ممكن اســت مســئول اختلال 
نعوظ باشد.  یک اختلال تنفسی شبانه به نام آپنه انسدادی خواب 
ممكن اســت انرژی و توانایی شــما را در تمرکز کــردن، کاهش بدهد.
شــما باید در مورد همه علائم خــود، از جمله علائمــی مانند اختلال 
نعوظ، با همســرتان صادق باشــید. او،  اینطور بهتر میتواند شــما رو 
درک کند.یک متخصص سلامت روان نیز ممكن است در شناسایی 
مشــكلات در رابطه شــما، کمک کننده باشــد. باز هــم، نكته کلیدی 
این اســت که در مــورد علائم و نگرانی هــای خودتان صادق باشــید.

چطور به عنوان همراه می تــوان در دوران پریود مــردان، به او کمک 
کرد؟

گه فكر می کنید که شریک زندگی شما نشانه هایی از تغییرات شدید  ا
هورمونی یا تستوسترون پایین دارد، یكی از بهترین راه ها برای کمک 
به او، صحبت کــردن با اوســت. می توانید به او کمــک کنید تا صرف 
نظر از اینكه که دلیل این تغییرات چیســت، راه هایی برای مدیریت 
علائم پیدا کند.ممكن است علائمی داشته باشد که روزش را خراب 
گــه علائم عاطفی یــا جســمی مداومت پیــدا کند ممكن  کنــد. البته ا
گر  است علت دیگری داشته باشد که باید به پزشک مراجعه کنید.ا
به عنوان یک آقا، علائم پریود مردانه شما را آزار میدهد،آن را  جدی 
بگیریــد و به پزشــک مراجعه کنید، چون ممكن اســت بــرای احیای 
گر  زندگی جنســی خودتان بــه کمک نیاز داشــته باشــید. همچنین ا
افسردگی یا اضطراب دارید به متخصص سلامت روان مراجعه کنید. 
گر از ناحیه تناســلی خود خونریــزی دارید، باید به  به همین ترتیب، ا
دنبال درمان باشید چرا که دیدن خون نشــان دهنده پریود مردانه 

نیست و می تواند علامت عفونت یا چیز دیگری  باشد.

منابع
https://www.healthline.com/health/do-men-have- •

periods#Lingering-mood-changes-arent-normal
https://www.healthymale.org.au/news/factors-affect-your-•

testosterone-levels
https://www.healthline.com/health/mens-health/irritable-male-•

syndrome#diagnosis
/https://ltmensclinic.com/mans-time-month•

healthline•



14
02

ن   
ستا

زم

29

له
ـقا

م

  پدیده ی  سواد  مصنوعی 
و  الگوی جدید  نادانی

 روزانــه فقــط در تلگــرام بیــش از 3 میلیــون مطلب منتشــر می شــود. 
جالب اســت بدانید در ســاعت 4 صبح که میزان مطالب منتشر شده 
به کمترین مقدار خود می رســد نیز 25 هزار مطلب نشــر می یابد. این 
میزان تولید محتــوا در شــبكه های مختلف اجتماعــی در طول تاریخ 
بی نظیر و فوق العاده اســت و منجر به پدیده جالبی شــده: »همه ما« 

گی هایی خاص. راجع به »همه چیز« می دانیم؛ اما با ویژ
 کارل تارو ژورنالیســت معروف ژاپنــی می گوید: هر وقت هر کســی از هر 
چیزی ســخن می گوید، ما وانمــود می کنیم کــه دربــارۀ آن می دانیم. 
همكارانمــان دربــارۀ فیلم، کتــاب، قیمــت ارز، حملــه نظامــی آمریكا 
صحبت می کنند سرمان را بالا و پایین می بریم یعنی من هم دربارۀ آن 
می دانم.  این در صورتی است که آن ها دربارۀ آن موضوع فقط نظرات 
کس دیگری را در یک شبكه اجتماعی خوانده اند و آن را بازگو می کنند؛ 
ک به نوعی  همان گونه که ما نیز چنین می کنیم. ما به شــكلی خطرنا
کپی بــرداری از دانایــی نزدیــک می شــویم، کــه در واقع الگــوی جدید 

نادانی است. ما با سواد مصنوعی روبرو هستیم.

‌تحلیل‌و‌تجویز‌راهبردی:
رسانه ها باعث شــده اند، به ســرعت برق در معرض اخبار و به سرعت 
بــاد در معــرض تحلیل اخبــار قــرار بگیریم. محیــط اطراف ما پر اســت 
از اخبار مغشــوش، اعــداد و ارقام گول زننــده و حرف هــای جهت دار.

سه مساله این موضوع را تشدید می کند؛
1-  حجم بالای اخبار و تحلیل ها. اطلاعات بیشتر، یعنی فرصت کمتر 

برای بررسی دقیق تر آن ها.
2 -  ســبک زندگی شــتابان: زندگی امروزی نســبت به 200 ســال پیش 
بسیار چگال تر شده است. یعنی میزان رخدادهای کاری و ارتباطاتی 

در واحد زمان بیشتر شده است.
3- ســواد مصنوعی: نظرات ما از پرســه زدن در شــبكه های اجتماعی 

سرچشمه می گیرند، نه مطالعۀ کتاب ها! این کپی برداری از دانایی 
در واقع الگوی جدید نادانی است.

 به همین خاطر اســت که اخبار درست، غلط، شــایعه و حقیقت در 
فضای مجازی تقریبا هــم ارزش اند. چرا؟ چون ما فرصت نمی کنیم 
که درستی آن چه را که دریافت می کنیم، بررسی کنیم. بلافاصله آن را 
می خوانیم و احتمالا آن را برای دیگران فوروارد )ارسال( می کنیم و در 
گفتگوهای خانوادگی یا دوستانه یا کاری مان از آن اطلاعات استفاده 

می کنیم که نشان دهیم از زمانه عقب نیستیم.
چه می‌توان کرد؟

1-  تعلیق قضــاوت. نه بــاور کنید و نــه رد کنید. زمانی که اســتدلال 
به نفع، یا علیــه آن گفته یا نوشــته ندارید نه ردش کنیــد و نه تأیید، 
قضاوت خــود را معلــق کنید تا زمــان دریافــت اطلاعات کافــی برای 

قضاوت.
2-  در حالت غیر طبیعــی قضاوت نكنید. مطالعات نشــان داده اند 
زمانــی کــه افــراد از آرامــش فكــری بیشــتری برخوردارنــد، کیفیــت 
قضاوت هــای حرفه ای شــان افزایــش می یابــد. بنابرایــن زمانــی که 
شتاب زده، هیجانی، خسته و پریشان هستیم، کیفیت قضاوت های 
ما افت می کند و قضاوتی که در زمان شتاب زدگی می کنیم به اندازه 

قضاوت یک فرد مست ]غیر عادی[، غیرقابل اتكاست.
3-  به ساختارهای مشــكوک، حساس باشــید. جملاتی که با فعل 
مجهــول و بــدون فاعل ســاخته شــده اند ماننــد »گفته می شــود« یا 
کی از آن است که« و »یا بر اساس اخبار منتشر شده«  »شنیده ها حا
روشــی برای پیچاندن شــما هســتند. در این ســاختارها خبر وجود 

دارد. اما منبع خبر وجود ندارد.
4- برای هر چه می خوانید یا می شنوید از خودتان بپرسید:

 الف( آیا از منبع خبر/گزارش مطمئن هستم؟
 ب( آیا شواهد تاییدکننده یا استدلال های قانع کننده آورده شده؛ 

یا اینكه یک حرف به زبان های مختلف تكرار شده؟
 ج( آیا بین مقدمه و اطلاعات ارایه شده و نتایج رابطه منطقی وجود 

دارد؟
 د( آیا تمام واقعیت بیان شده یا بخشی از واقعیت؟

5- از چرا و کلمات هم خانواده استفاده کنید. آدم های دقیق دائم 
می پرســند چرا؟ چرا کاندیدای ریاست جمهوری شــما بهتر است؟ 
چه چیز باعث می شود که فكر کنید قیمت ارز بالا می رود؟ چطور به 

این نتیجه رسیدید؟
6- در فلســفه و منطــق، فصلی وجــود دارد به نــام مغالطــات. برای 
تقویت تفكر سنجش گرانه )انتقادی( بخش مغالطات را بخوانید تا با 

بیش از 70 نوع مغالطه )=دامگاه اشتباه ذهنی( آشنا شوید.
7- حضور در شبكه های اجتماعی مفید است. جریان آزاد اطلاعات 
در آن بســیار جذاب، مفید و غنیمت اســت. اما فرامــوش نكنیم که 

آن ها نمی توانند جایگزین کتاب و تفكر عمیق شوند.
منبع: فضای مجازی
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سلامتی، بزرگترین نعمتی است که در اختیار بشر قرار دارد زیرا بدون 
آن بهره بردن از ســایر نعمت ها امكان پذیر نیســت. ســلامت انســان 
همانند سایر نعمات خداوندی با تلاش وکوشــش در اختیار شخص 
قرار می گیرد. کسی که بخواهد جسمی سالم و روحی شاداب داشته 
باشــد، بایــد بــا برنامه ریــزی مشــخص و پیــروی از قواعــد ســلامت و 

پی گیری همه جانبه، به این هدف نایل شود.
انســان موجودی اســت پیچیده و عوامل زیادی بر روح و جســم وی 
تأثیــر مــی گذارنــد. شــناخت تمــام ایــن عوامــل همیشــه امكان پذیر 
نیست اما به هرحال با هوش و درایت و بهره بردن از تجربه های خود و 
کثر رساند و روز و شب های  دیگران، می توان میزان سلامتی را به حدا

شاد و راحتی سپری کرد.
برای داشتن جسم وروانی سالم یادآوری نكات زیر بی فایده نیست: 

استرس زیربنای بسیاری از مشكلات جسمی و روحی ما است. با دور 
کردن خود از استرس ها می توانیم لحظاتی شاد و سالم داشته باشیم. 

اما‌چگونه؟‌
برخی افراد می گویند ما به سراغ استرس نمی رویم استرس به سراغ ما 

یم؛   سلامتی را پاس بدار
چرا   و  چگونه؟!

می آید. چنین تصوری واقعیت ندارد. استرس، ریشه در درون ما دارد 
ج. در محیط پیرامون ما همواره مسائلی برای ایجاد  نه در محیط خار
تنش وجود دارد ولی این نوع برخورد ما با قضایا است که پدیده ای به 

نام استرس را به وجود می آورد.
کــه اخیــرا  می خوانــدم و یكــی از بزرگ تریــن ثروتمنــدان   در کتابــی 
خودســاخته جهان آن را نوشــته بــود، آمده بود کــه: هیــچ گاه کاری 

انجام ندهید که به خاطر آن شب نتوانید بخوابید. این جمله ساده
 به زیبایی راه مقابله با استرس را به شما نشان می دهد.

تحرک‌را‌جدی‌بگیریم:
تحرک، یكــی از نشــان دهنده هــای حیــات اســت و هرچه تحــرک در 
یک موجود بیش تر باشد، ســلامتی بیش تر مشخص می شود. روش 
زندگی دوره زمانــه ما تحــرک طبیعی را از ما گرفته اســت و هــر روز این 
مساله بیشتر و بیشتر می شود. بنابر این، باید با ایجاد تحرک در زندگی 
نشاط و شادابی را برای خود و اطرافیانمان به ارمغان بیاوریم. انجام 
ورزش های منظــم، پیاده روی، کوهنوردی، شــنا و امثــال آن، علاوه 
بر بالابردن روحیه وکاهش اســترس، جسم ما را سالم و قوی می کند.

عادت‌های‌نادرست‌خود‌را‌کنار‌بگذاریم:
کار و تفریــح  خــوردن و آشــامیدن بیــش از حــد، ســیگار کشــیدن، 
بی موقــع، کم خوابــی و پرخوابی و بســیاری از عادت هــای غلط دیگر
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عوامــل کاهش ســلامت مــا هســتند و بــا کنارگــذاردن آن ها بــه طول 
عمرخود می افزائیم.

همه می دانند که؛ بهداشت،روشــی مهم در جلوگیــری از بیماری ها 
است ولی متاسفانه وضعیت بهداشتی ما در جایگاه مطلوبی نیست. 
رعایت بهداشــت فردی شامل شســتن دســت ها قبل از خوردن غذا
ک زدن و نخ کشــیدن   اســتحمام به موقع، شــانه زدن موهــا، مســوا
دندان ها، پوشــیدن لباس های تمیــز و موارد دیگــر، می تواند به طور 

فوق العاده ای بیماری ها را کاهش دهد.
علاوه بر آن، رعایت بهداشت محیط توسط افراد و ارگان های مسئول 
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. دفــع بهداشــتی زباله هــا، ایجــاد 
توالت هــای بهداشــتی و نگهــداری صحیــح از آن ها، نظــارت بر نحوه 
عملكرد رســتوران ها، آرایشــگاه ها، مطب ها و... از ســلامت عمومی 

محافظت می کند. 
بــر فــرد فــرد مــا کــه عهــده دار  اداره فروشــگاه، رســتوران، آرایشــگاه

بیمارســتان، مطب دندانپزشكی و... هستیم، بســیار مهم است که 
ســلامت مراجعه کننده خــود را همانند ســلامت خود مهــم بدانیم. 
ممكن است هزینه های تأمین بهداشت بالا باشد ولی مسلما هزینه 

درمان بیماری ها بیشتر است.

به‌بهداشت‌روانی‌خود‌واطرافیانمان‌اهمیت‌دهیم:
پایه ســلامتی هر فرد روح اوســت. داشــتن روحیه ســالم، شــخصیت 
پایــدار و ذهن قوی، از اصول خوشــبختی بشــر اســت. باید بــه خود و 
کثر ســلامت عقل و روان دســت یابیم.  دیگران کمک کنیم تا  به حدا
این امر با احترام به خویشــتن و دیگران و تلاش برای حفظ آرامش در 

خانواده و جامعه میسر می شود.
به‌معاینات‌مرتب‌دوره‌توسط‌پزشک‌و‌دندانپزشک‌اهمیت‌دهیم:

بسیاری از بیماریها در مراحل اولیه شكل گیری به خوبی قابل درمان 
گر پیشــرفت کنند و توســعه یابنــد، امــكان جلوگیری و  هســتند ولی ا
بهبود آن ها بســیار کمتر می شود. سرطان های ســینه،گردن رحم و 
گر دیر  سرطان های دهان، در مراحل اولیه قابل درمان هستند ولی ا
متوجه ان ها شویم عواقب بدی در پی دارند. مراجعه مرتب ودوره ای
بــه پزشــک و دندانپزشــک، بهتریــن راه بــرای جلوگیــری بــه موقــع 
بیمــاری هــا اســت. کنتــرل فشــار خــون، قنــد خــون و چربــی ودیگــر
 المان هــا می تواند بــه ما کمک کنــد تا بــا بــروز کمترین نشــانه ای به 

درمان بپردازیم و بهبودی خود را به سرعت به دست آوریم.
 دندان ها، عضــوی برای جویدن، تكلــم و زیبائی صورت هســتند. از 
آن ها به عنوان قندشكن، فندق شكن و یا دربازکن، استفاده نكنیم. 

کتری های  کــی و آشــامیدنی و با دنــدان هــا، درتمــاس بــا مــواد خورا
فراوان، هستند و برای حفظ سلامت آن ها، پس از هر بار خوردن باید 
ک و نخ دندان، بهترین وسیله برای تمیز کردن  تمیزشان کرد. مسوا

دندان ها محسوب می شوند.
استرس، علاوه بر اثرات دیگری که بر جسم ما دارد، بر روی دندان ها نیز 
آثار مخرب دارد. دندان قروچه و فشار دادن دندان ها بر روی یكدیگر

باعث ترک خوردن دندان ها، سایش و لق شدن آن ها می شود.
کشــیدن ســیگار یكی از مهــم تریــن عوامــل از دســت دادن دندان ها 

است. با ترک آن می توان عمر دندان ها را چند برابر کرد.
هر شــش ماه یک بار برای چک آپ دوره ای به دندانپزشــک مراجعه 
کنیــد. پوســیدگی هــا در مراحــل اولیــه بــه راحتــی ترمیم می شــوند.
جرم گیــری وتمیز کــردن مرتــب دنــدان هــا از بــروز بیماری هــای لثه 
جلوگیــری مــی کنــد. دنــدان هــای از دســت رفتــه بایــد بلافاصلــه بــا 
کنون بهتریــن روش برای  روش های پروتزی جایگزین شــوند. هــم ا
جایگزینــی دنــدان ها ایمپلنــت اســت. ایمپلنت، عــلاوه بر بازســازی 
دنــدان از دســت رفتــه از تحلیــل اســتخوان نیــز، جلوگیــری می کند. 
ســلامت خود ودیگران را جدی بگیریم و برای رســیدن به آن، جدی 

باشیم.
....

 مقاله، برگرفته از سایت؛ بیمارستان فرهیختگان



14
02

ن  
ستا

زم

32

کاردرمانی، قصه ای عاشــقانه اســت و کاردرمان چنان خــود را باحرکت 
عجیــن می کند کــه بــه هیــأت دانشــنامه ای ازعلــوم حرکتــی درمی آید؛ 
گرتنها کمی به یک ســو خم شــود  گاهی اســت کــه ا ســبویی پرازامیدو آ

سیلی از افكار زیبا جاری می شود.
من کاردرمان هستم.....

کــدام  کــه نمی دانــم  گاه صــورت گرفتــه  آموزش هایــم چنــان ناخــودا
فكرازخودم وکدام ازکتاب هایی که خوانده ام.

وقتی مــن یک کــودک فلج مغزی یــا معلول ذهنــی را می بینــم، درواقع 
آنقدر به توانایی های موجود دراو متمرکز می شــوم تــا دردلم نفوذ کند 

ودر رگهایم جاری شود...
وبــرای چنــد هزارمین بــار مطمئن می شــوم به راســتی مغز آدمــی قابل 

ستایش است.....
در پیچیدگــی آن شــكی نیســت وناشــناخته بــودن آن جــای شــكر دارد.
گــر مغــز آدم آنقدرســاده بــود که بــه راحتــی از آن ســردر به قول معــروف: ا
 می آوردیــم،  آن وقــت آنقــــــــــدر احمــق بودیــم کــه از هیــچ چیــز ســر در

نمی آوردیم..

من یک کاردرمانگر هستم.
دقیقــاً 6 ســال پیــش در آبــان مــاه قراردادهمــكاری بــا مرکز توانبخشــی
 فتح المبین _همدم بستم والان پس از گذشت این سالها خودم رایک 

عضو کوچک از همدم میدانم...
وقتی میبینم با ارتباط ذهنی ویا جسمی با یک مددجو میتوانم روحیه 
کمک خودش افزایش  انگیزه و علاقه وهمینطور توانمندی هــای او را با

دهم برایم بسیار انرژی بخش هست...
کاردرهمدم نه تنها ســخت نیســت بلكه هــر روز جذابیت های خودش 
را دارد.دختران مهربانی که با ارتباط صمیمی ســعی در اصلاح حرکات 
ورفتار خود دارند،به واقع ستودنی هست ومن برخود میبالم که میتوانم 

بعنوان عضو کوچكی خدمتگزار این عزیزان باشم..
کارانه  من از همكاران دلسوز ومربیانی که بی توقع اینجا کارمی کنند وفدا

تهیه وتنظیم: محبوبه سادات مشرف
کاردرمانگر مرکز توانبخشی همدم

من   کاردرمان   هستم!
 به بهانه روز جهانی کاردرمانی درمرکز همــدم

از مددجویان مراقبت می کنند الگوی صبر وایثار می آموزم وتمام تلاشم 
براین است که درکنار این بزرگواران با انگیزه وهمت بالا وظیفه خودم را 

به نحو احسن انجام دهم.. 
باتوجــه بــه اینكــه رشــته کاردرمانــی، یــک رشــته جدیــد ونوپــا در ایران 
هست،متاســفانه اغلــب افــراد جامعــه شــناخت درســتی از ایــن رشــته 
وخدمات گســترده ای که برای معلولان وحتی افراد عادی جامعه ارائه 
می دهد،ندارند.خیلی از افراد با فیزیوتراپی وبعضی هم با روانشناســی 
اشــتباه میگیرند وهمین عامل زمینه ورود مداخله گران را به این رشته 

باز کرده است.
در ادامــه بــرای آشــنایی،مختصری از کاردرمانی وزمینه هــای کاری که 

میتوانند ارائه خدمات دهند،توضیح داده خواهد شد.
کاردرمانــی اســتفاده از فعالیــت هدفمند یــا مداخلات طراحی شــده در 
جهت دســتیابی بــه نتایج عملكردی اســت کــه موجب ارتقاء ســلامتی 
می شود، از آســیب یا ناتوانی جلوگیری می کند و تلاش دارد افراد دارای 
آســیب های جســمی و حرکتی، مشكلات شــناختی، اختلالات عملكرد 
روانی- اجتماعی، ناتوانی های رشــدی و یادگیری و غیــره را به بالاترین 
ســطح اســتقلال عملكردی برســاند، عمكرد را بهبود بخشــد یــا بازیابی 
کنــد. کاردرمانی از جملــه روش هــای تایید شــده جهانی جهــت بهبود

 مهارت های شناختی کودکان و ارتقای توانایی های مغز است.
کاردرمانــی، رشــته ای با ســابقه اما بــه روز، گســترده و کل نگر بــوده که با 
ترکیب مفاهیم مختلفی از علوم حرکت شناســی، آناتومی، روانشناســی 
و اصــول ارگونومــی بــا مبانــی توانبخشــی، ســعی در افزایــش کیفیــت و 
رضایت از زندگــی مراجعان توانبخشــی دارد. متخصصیــن کاردرمانی با 
دانــش بــه روز و هنر خــود در اســتفاده از ابزارهــا و مدالیته هــای مختلف 
کثر اســتقلال  درمانی، توانخواهان و مراجعین مختلف را به ســمت حدا
در فعالیت های روزمره زندگی خود ســوق می دهند. مراجعینی از طیف 
افــراد دچار ســكته مغــزی، ضربــه مغــزی، ضایعــه نخاعی و آســیب های 
شــغلی، مبتلایان  ام اس، پارکینســون، ALS و نیز ســالمندان. در زمینه 
اطفال نیــز متخصصیــن کاردرمانی بــا تســهیل مراحل رشــدی کودکان 
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دچار تاخیر رشدی، تثبیت مراحل حرکتی کودکان فلج مغزی یا کودکان 
دارای نیازهای ویژه، تعدیل مشكلات حســی و درکی کودکان اوتیسم و 
نیز بهبود توجه و تمرکز کودکان بیش فعال و نیز ارایه مشاوره توانبخشی 
به خانواده کودکان، در سبك زندگی سالم کودکان و خانواده آنان نقش 
اصلــی را برعهــده دارنــد. در بیماری های روانپزشــكی نیــز کاردرمانگران 
هم در بخش های بیمارســتانی و هــم در بخش های ســرپایی، خط اول 
 »Occupational Therapy«  درمان توانبخشی هستند. کاردرمانی ترجمه
است. معنای لغوی »Occupation« شغل و مشغول شدن است. معنی 
اصطلاحی آن، همان مفهوم تخصصی ای است که ما در این رشته به کار 
می بریم. Occupation: فعالیت و کارهای معنادار و هدفمندی هستند 
که یــك انســان در زندگی روزمره بــه آنها می پــردازد. به صــورت تخصصی 
 work کوپیشن« به هشت جزو تقسیم می شود. یك جزو، کار یا همان »آ
است. البته »کار« در زبان فارسی معنای گسترده تری دارد و شاید بهترین 

کوپیشن، همین کار باشد. واژه  برای ترجمه آ
آموزش، استراحت و خواب، بازی، تفریح، مشارکت اجتماعی و مدیریت 
کوپیشــن هســتند. فعالیت های روزمــره زندگی  ســلامت، اجزای دیگــر آ
) ADL )Activity of daily living نیــز یــك جــزء دیگــر اســت. همچنیــن 
 IADL Instrumental activities of daily livingبخشی با نام اختصاری
به استفاده روزمره ما از تجهیزات ووسایل دنیای مدرن اشاره دارد. این 
 Occupational Therapist اجــزا دارای اهمیت بوده چــون ما بــه عنــوان
کوپیشــن به عنــوان یك ابــزار برای  کوپیشــن را درمــان می کنیم یــا از آ یا آ
کوپیشن هدفی بوده  درمان بهره می بریم، به نحوی که می توان گفت آ
که براساس آن، درمان تنظیم می شــود. به عنوان مثال، مادر شاغلی را 
درنظر بگیرید که طی تصادف جاده ای، دچار شكســتگی دســت شده و 
یكی از اعضای خانــواده را نیز از دســت داده اســت. کاردرمانی برای این 
فرد از فاز حاد بیمارستانی با هدف جلوگیری از ایجاد مشكلات ثانویه به 
سانحه و بستری شدن شروع شده و در کنار پوشش مسائل روانپزشكی 
و مرتفع ســاختن مشــكلات انگیزشــی ادامه می یابد. با اســتمرار درمان 
کاردرمانگر حیطه دست )هندتراپیست( به بهبود مشكلات ایجاد شده 
ناشی از شكستگی و بهبود حرکات و توانایی های دست می پردازد تا وی 
کثر اســتقلال به فعالیت هــا و نقش های  بتواند به صورت فعــال و با حدا
روزمره خود از جمله نقش مادری بپردازد و با بهره گیری از مشــاوره های 
تخصصــی و تطابقات محیطی منــزل، تمام فعالیت های شــخصی خود 
کثر رضایت از عملكرد به انجام برســاند. در راســتای توانبخشی  را با حدا
شــغلی، کاردرمانگر بــه وی کمك می کنــد تا با اســتفاده از روش هــا و ابزار 
درمانی خــاص در کنار مناسب ســازی محیط کار و نیز توانبخشــی قلبی 
ریوی، بازگشت به کار برای وی مقدور شود و با مرور زمان و ادامه درمان 
تخصصی کاردرمانی، فرد به »زندگی« رضایت بخش بازگردد.  بدین نحو

کاردرمانی از زندگی مختل شده فرد شروع شده و به زندگی رضایت بخش 
وی منتهی می شــود و »حرفه ای به جنس زندگی«  خودنمایی می کند. 
یك کاردرمانگر، می تواند مداخله هایــش را از محیط های درمانی صرف 
پزشكی شروع کرده و تا محیط های اجتماعی و فرهنگی ادامه دهد و هر 
زمان نیاز به توســعه نقش های اجتماعی باشــد؛ نقش خــود را ایفا کند. 
درواقع به زبان ســاده تر می شــود گفت،کاردرمانی تلفیقی از فیزیوتراپی 
و روانشناســی هست که در ســه حیطه ،جســمی ،ذهنی وروان فعالیت 

می کند.
   کاردرمانی درهمدم..

گاهــی کامــل انجام می شــود. لطــف بیشــتری دارد وبســیار موثرتــر وبا آ
پس از اینكه یک مددجو از طریق  بخش مددکاری درمرکز همدم  پذیرفته 

شــد؛ تحــت ارزشــیابی تیــم توانبخشــی کــه شــامل روانشناس،پرســتار 
مربــی اصــلاح ورزشــی ،گفتاردرمــان ودرنهایــت کاردرمانــی قــرار گرفتــه 
وبــا پیشــنهادات کاردرمانگــر در کلاس هــای مهــارت آموزی بــا توجه به 

توانمندی ذهنی وحرکتی مددجو قرارمیگیرد.
آمــوزش مهارت هــا وهنرها توســط مربیــان تلاش گر شــروع شــده وهرروز 

ازصبح تاظهر در این کلاس ها فعالیت ها انجام می گیرد
پــس از گذشــت 6مــاه مجــددا ارزیابــی ثانویــه از مددجویــان صــورت 

گرفته،گزارش پیشرفت در سطح  آموزشی کلاس انجام می شود.
کاردرمانگــر عــلاوه براین کــه بصــورت اختصاصــی با هــر مددجــو دراتاق 
کاردرمانــی  کارمی کنــد ،توصیه هایــی بــرای اصــلاح پوزیشــن وحرکــت 
وهمینطور تمرینــات ذهنی توجه وتمرکــز وافزایش انگیــزه درقالب گروه 
درمانی وبازی درمانی در کلاس های مهارت آموزی با مددجویان انجام 
میدهد وهمینطور به مربیان محترم پیشنهادات درمانی را ارائه می دهد

واما سرای مهر در همدم،لطف خاص دیگری دارد...

باید خیلی عاشق کارت باشــی تا بتونی این عشــق را با صبر و حوصله به 
کثر بازدید  ک ومعصوم که نفس ودعای خیرشان،زبانزد ا این دختران پا

کنندگان ازهمدم هست،،تقدیم کنی...
عزیزانی که بدلیل مشكلات شدید جســمی وذهنی ،حرکت و ارتباطات 
آنها بسیار مشكل هست ،ولی با نگاه توانمند وپرمهرشان ،انرژی مثبتی 
را به انســان تزریــق میكننــد که بــه واقــع روز خوبــی را گرچه باخســتگی 

هست،رقم می زنند.
این اعتقاد قلبی من هســت که هــر موقع وروزایی که حــال خوبی ندارم 
گرچه نیروی جســمی زیادی صرف  وکسل هســتم به این بخش میرم وا
ج  ماســاژ دادن وحرکــت دادن آنهــا می کنــم ولــی وقتــی از بخــش خــار
می شــوم بســیار ســرحال تر و با نیروی بیشــتری به بقیه کارها می رســم.

کرم برای این همه لطف و مهربانی.. خدا راشا
واینكــه بــودن دراین شــغل وخدمــت درآن،گرچــه از دید عموم ســخت 
وطاقت فرســا هســت ولی خداونــد  توفیــق این خدمــت را به مــن حقیر 

ارزانی داشته است.
کز  درخاتمه برخود وظیفه میدانم از تک تک افرادی که دراین مرکز ومرا
نگهــداری معلولین،خدمــت می کنند،نهایــت تشــكر وآرزوی توفیــق 

خدمتگزاری بیشتر را داشته باشم.
به امید جهانی خالی از بیماری ومعلولیت وسلامتی جمعی..

خدا را بر آن بنده بخشایش است
که خلق از وجودش درآسایش است.
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یادی   از  مهرجویی؛ 
ثاری    ماندگار  فیلمسازی    خلاق،    با    آ

        آوات رحیمی

داریوش مهرجویــی، نامی اســت که با ســینمای ایران عجین شــده 
اســت و می توان گفت ســینمای ما بــا آثار جــاودان او معنا می شــود. 
مهرجویی که یكی از مهمترین چهره های موج نوی ســینمای ایران 
است، در 17 آذر سال 1318 در تهران به دنیا آمد. او که تحصیل کرده 
رشته فلسفه از آمریكا  است، در سال 1346 وارد دنیای کارگردانی شد.
کران شد.   نخستین فیلم مهرجویی قبل از انقلاب با عنوان الماس 33 ا

مهرجویی پس از پیروزی انقلاب از چهره های شاخص فیلم سازی
 و کارگردانی در ایران محسوب می شود. به بهانه ی تولد او در آذر ماه 
و همچنین  درگذشت دلخراش این هنرمند و سرمایه فرهنگی ایران 
در پاییز سالجاری، در این بخش از فصلنامه ی همدم به بررسی چند 
اثر ماندگار داریــوش مهرجویــی پرداخته ایم، لطفا همراه ما باشــید.
گاو، دایــره مینــا، هامــون، پــری، بانــو، ســارا، لیــلا، مهمــان مامــان
 مدرســه ای کــه می رفتیــم، آقــای هالــو، پســتچی، شــیرک، میكــس
 درخت گلابی، بمانی، طهران: روزهای آشنایی، چه خوبه که برگشتی
 آسمان محبوب، نارنجی پوش، سنتوری و... از آثار ماندگار داریوش 

مهرجویی در سینمای ایران است.
یكــی از مهمتریــن فیلم هــای ســینمای ایــران یعنــی »گاو« ســاخته 
داریــوش مهرجویــی اســت. او ایــن فیلــم را درســال 1348 براســاس 
داســتان "عزاداران بیل" نوشته غلامحسین ســاعدی ساخت. فیلم 
گاو تاثیر بسیار شگرفی در سینمای ایران و سرنوشت آن بعد از انقلاب 
داشت و علی نصیریان، عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی و پرویز 
فنی زاده بازیگران اصلی این فیلم بودند. گاو از محصولات موج نوی 
سینمای ایران بود و از اولین فیلم های ایرانی که در غرب و اروپا مورد 

توجه و تحسین قرار گرفت. همه ی امید زندگی "مش حسن" به تنها 
گاوی اســت که در طویلــه اش دارد و از وجود آن علاوه بــر امرار معاش 
خانواده خود، افراد روستا را نیز بهره مند می سازد. همه ی این مسائل 
باعث شده است که مش حســن دلبستگی خاصی به این گاو داشته 
باشــد. اما روزی که مش حسن به شــهر رفته، گاو محبوب او به علت 
نامشخصی می میرد و افراد روستا با موافقت همسر   مش حسن نعش 
گاو را در حیــاط منزلــش دفــن می کنند و پس از بازگشــت مش حســن 
وانمــود می کنند کــه گاو گریخته اســت ولــی او بــاور نمی کنــد و اعتقاد 
دارد گاوش زنده است. از آن پس حالش دگرگون می شود و خود را گاو 
می پندارد. کوشــش و پند و نصیحت بزرگان و ریش ســفیدان روســتا

چاره ساز نمی شود و سرانجام کدخدا و مش اسلام تصمیم می گیرند 
که او را دست و پابسته و جهت درمان به شهر ببرند؛ اما مش حسن در 

راه از دست آن ها می گریزد و با سقوط در دره ای می میرد.  
این فیلم توانســت جایــزه بهتریــن فیلم جشــنواره بین المللــی فیلم 
لاروشــل 1972، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم 
برلیــن 1972، نامــزدی هوگــوی طلایــی جشــنواره بین المللــی فیلــم 
گو 1971، جایــزه فیپرشــی جشــنواره فیلــم ونیــز 1971، جایــزه  شــیكا
بهترین فیلم جشنواره سینمایی وزارت فرهنگ و هنر 1349 و جایزه 

بهترین فیلمنامه جشنواره سینمایی سپاس 1348 را به دست آورد.
یكی دیگر از ماندگارترین فیلم های ساخته مهرجویی، فیلم سینمایی 
"هامــون" اســت کــه بــا بــازی بازیگــران سرشناســی همچــون خســرو 
شــكیبایی، بیتا فرهی، عزت الله انتظامی و فتحعلی اویســی در ســال 
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1368 ساخته شد. مهرجویی فیلم هامون را با الهام از رمان "هرتزوگ" 
اثر "ســاموئل بكت"، نویســنده آمریكایی نوشته اســت.  همانطور که 
هامون شــخصیت اصلی این فیلم دچار نوعی بحــران هویت بود، در 
این رمان هــم نویســنده ای یهودی به نام موســی هرتزوگ شــخصی 
ســرگردان و سرگشــته میــان ایدوئولوژی هــای مختلــف و مبتــلا بــه 
پریشــان ذهنی اســت. در هامون شــخصیت اصلــی این فیلــم به نام 
حمید هامون که نقشش را خسرو شــكیبایی بازی کرده است، دچار 
یک فروپاشــی در زندگی زناشویی است و از ســوی دیگر درگیر نوشتن 
رســاله ای با نام »عشــق در ادیان ابراهیمی« اســت و داســتان سیری 
میان واقعیت، خیال، گذشــته و آینــده و رویا و کابــوس دارد. هامون 
در میــان ســینمای خطــی آن روزگار بدعتی تمــام عیار بود کــه برخی 
منتقــدان آن را برنتابیدنــد اما هامون بــه معنای واقعی شــاهكاری از 
کهن الگو و رمز و معنا در گفتار و رفتارهای آدمی اســت که می شــود در 

باب هر سكانس آن، صفحه ها نوشت.
شــاید بتــوان گفــت "پــری" یكــی از عرفانی تریــن فیلم هــای داریوش 
مهرجویی اســت کــه بــا بــازی زیبــای خســرو شــكیبایی و هنرنمایی 
علی مصفا و نیكی کریمی در خاطره ها ماندگار شده است. در این فیلم 
انسان به دنبال انســان کامل و کشــف معنا و حقیقت جهان است و 
در این مسیر سكانس ها و صحنه های بســیار زیبایی خلق می شود. 
یكی از بهترین سكانس های فیلم پری که ماندگار شده است، صحنه 
کسی و همراهی بی دلیل مسافران  گهانی خسرو شكیبایی در تا گریه نا
دیگر با اوست و به طور کلی پشــت هر دیالوگ و صحنه ای از این فیلم 

دنیایی از رمز و معنا مخفی شده است.
ازجمله فیلم هایی که مهرجویی با ساخت آن از فضاهای روشنفكرانه 
فاصلــه گرفــت، "مهمان مامــان" اســت که همچــون اجاره نشــین ها 
مضمونی اجتماعی و خانوادگی دارد. مهمان مامان یكی از فیلم های 
کــرد.  پرفــروش در ســال 1383 بــود و جوایــز بســیار زیــادی کســب 
در مهمــان مامــان بــا قشــرهای مختلفی از مــردم روبــه رو هســتیم و 
شــخصیت ها هرکدام نماینده نوعی تیپ در جامعه هستند. مردمی 
که با وجود تمام نداری ها و رنج هایشان ســرخوش و امیدوارند و قدر 
زندگی را بــا تمام نداشته هایشــان می داننــد. یک آرمان شــهر خیالی 
که همــه بــا شــادی های هرچنــد کوچک هــم شــاد می شــوند و برای 
غم هایشان گریه می کنند. مهرجویی توانست در این فیلم با رمانتیک 
نشان دادن مفهوم فقر، فضایی سرشار از امید ایجاد کند که چشم به 

آینده ای روشن دارد. راهی را که مهرجویی با مهمان مامان آغاز کرد
در فیلم های دیگرش مثل سنتوری، آسمان محبوب و نارنجی پوش 
کــه بــه نوعــی ادامــه ی راه مهرجویــی از  ادامــه داد. در "ســنتوری" 
مهمان مامان اســت، با هنرمندان و روشنفكرانی روبه رو هستیم که 
علی سنتوری با بازی "بهرام رادان" نماینده ی آنها است. سنتوری هم 
مثل بســیاری از آثار مهرجویی برداشــتی آزاد از یک کتاب است. این 
بار کتاب عقاید یک دلک اثر هانریش بل الهام بخش مهرجویی برای 
ساخت فیلم سنتوری اســت. در این فیلم با مردی از یک خانواده ی 

متعصب و مذهبی روبه رو هســتیم که به ســراغ موسیقی می رود و در 
میانه ی راه دچار اعتیاد می شود و آرمان هایش را از دست می دهد. 

شــاید بتوان گفت "لیلا" یكی از عاشــقانه ترین ســاخته های داریوش 
مهرجویی است که مضمونی اجتماعی و خانوادگی دارد. لیلا با بازی 
درخشــان علی مصفــا و لیــلا حاتمــی یكــی از ماندگارتریــن فیلم های 
زمان خودش)سال 1375(  بود. شاید یكی از دلایل ماندگار شدنش 
آشنایی این زوج هنری بود که به گفته خودشان در حین ساخت این 
فیلم با هم آشــنا شــدند و این آشــنایی منجر به ازدواجشان شد. لیلا 

به نوعی انتقاد مهرجویی به رســوم و تعصب های خانوادگی در ایران 
نیز هست که در قالبی عاشقانه به دل می نشیند و بیننده را مجذوب 

خود می کند. 
"لامینور" آخرین ساخته داریوش مهرجویی است که نتوانست اقبال 
زیادی کسب کند و با سایر آثار مهرجویی از نظر کارگردانی، نویسندگی 

و بازی بازیگران فاصله بسیار چشم گیری داشت. 
مهرجویی ســعی داشــت در این فیلم داســتان ســنتوری را بــه نوعی 
ادامه بدهد، با تقابل میان موســیقی و مذهب و قهرمانان داســتانی 
که هر دو از خانواده ای مذهبی و متعصب می آیند و درعوض شــیفته 

موسیقی هستند و درنهایت به رستگاری نخواهند رسید. 
روان این فیلمساز بزرگ ایران شاد و نام و یادش مانا باد.  
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یکایی وسترن های  هالیوودی  و  اسطوره ی   امر
اهمیت هواردهاکس و جان فورد برای فلسفه ی سیاسی

اثر: رابرت ب. پیپین
حمیدرضا پورنجفیان

اهمیت وسترن در سینمای آمریكا بر کســی پوشیده نیست. از آن به 
عنوان اولین ژانری که در تاریخ سینما ظهور کرد، یاد می شود؛ اولین 
وسترن هشت ســال پس از پیدایش سینما ســاخته شد. اسطوره ی 
غرب وحشی آن چنان جذاب است و زیر و بم های گسترده ای دارد که 
بستر روایت های بی پایانی را فراهم می آورد؛ کما این که می بینیم هنوز 
قصه های تازه ای در این ژانر روایت می شوند. مصالح داستانی در این 
گر را سرگرم می کند  قالب بسیار خوش می نشیند و فیلمساز هم تماشا
و هــم بــه دوره ای پر پیــچ و خــم از تاریــخ آمریــكا می پــردازد. می توان 
وســترن را برای آمریكایی ها، در حكم ایلیاد و ادیســه بــرای یونانی ها 
و کتاب مقدس برای یهودی ها در نظر گرفــت؛ و طرفه آن که قصه ی 

مهاجرت به غرب با سِفر خروج شباهت و هم خوانی دارد.
کی و بیابان های یوتا  عبور از رودخانه ی می سی سی پی و رشته کوه را
و آریزونــا و... همگــی از مصائــب آغــاز مهاجــرت تاریخــی آمریكایی ها 
به غرب هســتند و جدال بر ســر زمین و پــرورش گاو و تامیــن معاش و 

یافتن طلا، مصائب بعدی... تقریبا تمامی قرن نوزدهم آمریكا به این 
قصه اختصاص یافته که تبدیل به اسطوره شده است. فیلم وسترن 
می خواهد بگوید غرب چگونه تسخیر شــد؟ البته که برخی روایت ها 
نباید بازگو شوند و افسانه باید نقل شــود. واقعا چه اهمیتی دارد چه 
کسی لیبرتی والانس را کشته باشد؟ آن چیزی می ماند که افسانه ای 

باشد و مردم به آن افتخار کنند و از دیدنش حس غرور کنند.
پیپین در تحلیل درخشان خود به ســه فیلم به طور خاص پرداخته 
خ شناخته  کس )که بیشــتر با نام رود ســر خ رود" هوارد ها است: "ســر
می شــود(، "مردی کــه لیبرتی والانس را کشــت" و "جوینــدگان" جان 
ح هــگل، در ایــن کتــاب از  فــورد. پیپیــن کــه فیلســوف اســت و شــار
رهگذار فلســفه ی سیاســی و بحث اســطوره ی آمریكایی، به وسترن 
پرتویی عمیــق افكنده اســت و زوایای پنهانــی را در ایــن فیلم ها بر ما 
گر خــوب دقت کنیــم می بینیــم بیشــتر فیلم های  آشــكار می ســازد. ا
مهم وســترن، تاریخ دارند. فیلمســاز گاه به ظرافت و گاه به صراحت
گر اعلام می کند.  خ می دهد، به تماشا  ســالی را که وقایع فیلم در آن ر
چرا؟ چون این ژانر اساسا تاریخی اســت و این که رخداد ماجرا پیش 
از جنگ داخلی اســت یا بعد از آن، یا نزدیک به احداث راه آهن است
کس اهمیت می یابند؛   یا غیره، اهمیت دارد. این جاست که فورد و ها
آن ها وســترن هایی ســاخته اند که در تحلیــل این اســطوره می توان 

به شان استناد کرد.
از فیلم های مهم دیگری که پیپین در کتاب خود اشاره می کند، باید 
"دلیجــان" و "صلات ظهــر" فرد زینِمــان )همان نیمــروز( را نــام برد که 

جایگاه ویژه ای در این ژانر دارند.
"وسترن های هالیوودی و اســطوره ی آمریكایی" حُسن فراوان دارد: 
یكی این که لحن روایی کتاب و مثال هایی از کلام فلاســفه و جســت 
ح بخش  و گریز به گوشــه های اسطوره، باعث شــده که خوانش آن فر
باشــد. دوم ایــن که عــلاوه بــر علاقه منــدان بــه مطالعات ســینمایی

 برای طیف وســیعی از خوانندگان جذاب خواهد بود: فلســفه، علوم 
سیاسی، جامعه شناسی، تاریخ و... 

از ترجمه ی درخشان امیر خضرایی منش هم باید سخن گفت که هم 
انتخاب او شایسته ی تقدیر اســت و هم نثر فارسی اش. او که از قدیم 
دغدغه ی نثر کهن داشته و وسواس عجیبی در انتخاب کلمات دارد

 هر جمله را با ظرافت صیقل زده و حاصلش ســزاوار تحســین اســت. 
ترجمه ی برخــی اصطلاحات نیز به فراســت انجام شــده که می تواند 
نشانگر راهی نو باشد. مانند "پرســمان" به جای question وقتی این 
واژه بــه معنایی فراتر از "پرســش" و در معنایی نزدیک به "مســئله" به 
کار رفته باشــد؛ یا پرهیز از ترجمه ی image و استفاده از همان واژه ی 

ایماژ برای انتقال معنی درست.
انتخاب این کتــاب پیپین هم برای برگردان فارســی، به نظرم بســیار 
درســت و به جــا انجــام شــده؛ چــه ایــن کــه در قفســه ی مطالعــات 
سینمایی کتابفروشــی ها در ایران، کتابی که از چند منظر به این ژانر 

مهم نگاهی افكنده باشد، کمتر یافت می شود
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برای شادی دیگران بکوش

کسی کر و لال  پیرمردی بود که  هر بار که می خواست اُجرت پسرک وا
را بدهد، برای خنداندن او بر  روی اســكناس چیزی می نوشت. این 

بار هم، همین کار را کرد.
پســرک با اشــتیاق پول را گرفت و جمله ای را که پیرمرد نوشــته بود، 
خواند. این بار، روی اسكناس نوشته شده بود: »وقتی خیلی پولدار 

شدی به پشت این اسكناس نگاه کن«!   
پســرک، بــا تعجــب و کنجــكاوی اســكناس را برگرداند تا به پشــت آن 
نگاه کند. پشت اسكناس نوشته شده بود: »کَلَک، تو که هنوز پولدار 

نشدی!«.
پســرک خندیــد بــا صــدای بلنــد؛ هرچنــد صــدای خنــده خــود را 

نمی شنید، ولی از ته دل و بلندبلند می خندید! 
هیچ فكر کرده ایم که شــادی و خنده و احســاس خوشبختی، چقدر 
گــر مــی خواهــی خوشــبخت شــوی و حس  نزدیــک و آســان اســت؛ ا
خوبی داشته باشی، فقط برای خوشبختی و شادی دیگران بكوش؛ 

همین...
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کرمان - فیــل مودار ماقبــل تاریخ - نــت منفی 3. دیــوار بلنــد - جانماز - 
شعرگفتن 4. پایتخت ویتنام - سوغات کاشــان - پستی در زمین فوتبال 
غ  5. شــهر توت - لرزش غیرارادی اعضای بدن بر اثر یک بیماری - شترمر
امریكایــی 6. میــوه - ســارق - کامیون ارتشــی 7. نــام دخترانــه ایرانی به 
معنی راســتی و درســتی- به آن لقب شــهر بدون طلاق داده انــد - چروک 
پیشــانی - آب ترکی 8. بازیكن تیم ملی فوتبال ایتالیا که مدعی شــده بود 
می تواند مرد سال فوتبال جهان شود - لنگه و مانند - تاریخدان 9. صوت 
ندا -  آن که در قبال پرداخت مزد ، کارگران را به کار می گمارد 10. برچســب 
هزینه ارسال نامه - میوه نارس - حرف فاصله - پیامبران 11. رئیس شورای 
شــهر تهران که در غرفــه افتخارانگیز دختــران همدم در نمایشــگاه همام 
گر - از انواع  بازدید و بذل محبت ویژه ای داشتند - ناخالص 12. مخفف ا
چاپ - استقبال بسیار خوب اهالی قلم از این جشــنواره ادبی 13. مظهر 
شیرینی - تلخ - شهر آذری - راز و رمز 14. چهره - کشور فلاسفه - »گردو«ی 
درهم شكسته 15. روشــی برای بازدید برخط از موسسه دختران همدم.

 1. در کشورمان حدفاصل 24آبان تا اول آذر به این نام نامیده می شود - از 
ک ویدئو کشــورمان که می توانید در آن کلیپ هایی  سرویس های اشــترا
از گوشــه ای از فعالیت هــای همــدم را مشــاهده کنیــد 2. اســتخوانی در 
پــا - نوعی ســنگ قیمتــی کــه می گوینــد در دهــان مــار یافت می شــود 3. 
کنــون- شــرور - برداشــت محصــول 4. نت  کتاب مقــدس مســلمانان - ا
منفــی - پشت ســر - ورم ســیاهرگ یــا عــروق لنفــاوی به خصــوص در پاها 
- انكرالاصوات 5. شــعری زیبا از این شــاعر روشــندل عزیــز را می توانید در 
پرتال موسســه همدم بخوانید - روکش کیــف و چرم 6. مــاه کارمندی - 
برادر هلو - شــهر باســتانی دانشــگاهی انگلســتان 7. مطلع - از معضلات 
مبتلابه جوانان امروزی - تعجب خانمانه 8. متفــق - نپذیرفتن - کلمه 
اســتثنا - خــودروی گران قیمــت و محبــوب آلمانــی 9. هــر 30روز یكبــار 
- مرطــوب - عــدد منفــی - صــوت نــدا 10. لحظــه - فرزنــدان همــدم بــا 
خلق آثار زیبــا از پســماندها ، ثابت کرده انــد که دوســتدار واقعی طبیعت 
هســتند  - بازیكن تیم فوتبال النصر عربســتان و یكــی از بهترین بازیكنان 
تاریخ فوتبــال افریقا 11. موشــواره - لوس و بی مزه - مطــرود 12. رفت وآمد  
جمــع امــت - گلابــی 13. فراوانــی - کنتــرل - لبه شمشــیر 14. شــب چله 
 درخــت تســبیح - تمامــی طــول چیــزی 15. ایــن مجریــان محبــوب 
برنامه های کودک ، در روز جهانی کودک از موسسه همدم بازدید داشتند.

عمودی :افقی :
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موسسه ی خیریه ی توانبخشی همدم، در خصوص آموزش، توانبخشی و 
نگهداری دختران بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر و کم توان ذهنی، از 

سال  1361 در شهر مشهد فعالیت دارد.
مدیریت موسسه از سال 1383 تغییر یافته است و به صورت هیات امنایی 
با حمایت خیرین در سه ساختمان مجزا و به طور کامل مستقل از سازمان 
بهزیستی اداره می شود. در حال حاضر هزینه نگهداری و توانبخشی هر یک 
از فرزندان این خانه ماهانه بیــش از  10 میلیون تومان اســت که نزدیک به 
یک چهارم این هزینه از محل یارانه ی دریافتی از سازمان بهزیستی و مابقی

 با کمک های مردمی تامین می شود. 
کبر  هیات مدیره ی موسســه هفت عضو اصلــی دارد کــه عبارتنــد از؛ حاج ا
صابری فــر )رییس هیــات مدیره(، مهنــدس حمید طیبــی )نایب رییس( 
کبر علیزاده  دکتر زهرا حجت )مدیرعامل( و آقایان حسین محمودی، علی ا
قناد، مهندس علی کافی، مرتضی ادیبی و جعفر شیرازی نیا دیگر اعضای

 هیات مدیره ی  همدم هستند.
حــدود 350 مددجو در بخش های مختلف به صورت شــبانه روزی زندگی 
می کنند و قریب 50 نفر دیگر نیز از امكانات آموزشــی و خدمات توانبخشــی

موسسه  به صورت روزانه برخوردارند.
خیریه ی توانبخشی همدم یک مرکز جامع توانبخشی و شامل پنج بخش 

گانه است:   جدا

جایی در آستانه ی آسمان
وز  یخچه ی هــــــمدم؛  از گذشـــــــــــته تا امر نگاهی به تار سه

ؤس
ه م

وتا
ی ک

عرف
م

1(  بخش روزانه؛ در این بخش حدود 50 نفر روزانه از خدمات توانبخشــــــــی و
 آموزشی برخوردارند.

2(  بخش کم توانان ذهنی عمیق؛ حدود 70 نفــر با هوش بهری تقریبی 25
 در این بخش هستند.

3(  بخش تربیت پذیر یا کم توان ذهنی متوسط؛ حدود 125 نفر با هوش بهری
کن این بخش اند.  25 تا 45 سا

4(بخش آموزش پذیر یا کم توان ذهنی خفیف؛ حدود 125 نفر با هوش بهری
 45 تا 75 دراین بخش نگهداری می شوند.

5( خانه کوچک پناهگاهی؛ 20 نفر، با هوش بهــری 70 به بالا دراین بخش 
کن اند. سا

چنان که ملاحظه می شــود، در مجمــوع حــدود 400 فرزند کم تــوان ذهنی 
دختــر در موسســه ی توانبخشــی همــدم نگهــداری می شــوند کــه تامین 
معیشــت و تربیــت و توانبخشــی آنــان، نیازمند مدیریــت مدبرانــه و جذب 
کریم که نظر  مســتمر کمک هــای مردمــی از  نیكــوکاران اســت و خــدا را شــا
لطف و محبــت بنــدگان خیــر، هماننــد پــروردگار، مــدام شــامل حــال این 
فرزندان بی گناه و بی پناه می شــود. به امید تــداوم این یاری هــا و رفع تمام

 گرفتاری ها.
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They only wanted this hand to caress their heads and 
show them kindness.  
The foundation had become a complete rehabilitation 
center.  It included children in the profound disability
unit whose lives were limited to their beds, to kids 
whom if they had a family would not have been there. 
The closer I got to the children the more I learned 
about them and noticed that children with intellectual 
disabilities are simple, kind and undemanding.  Their 
expectations were so minimal that anyone of us could 
have fulfilled it.  I learned a lot from them.  
The foundation was run by support of donors and I 
learned that giving is not always by material means.  
We can put smiles on lips, we can give hope and hap-
piness to hearts with one kind word and a loving look 
or a simple question, “ like how are you feeling today?”
The foundation was a school, children the teachers 
and each day a class filled with new learning.
Teachers of kindness and love. Books, notebooks, pens 
and blackboards were their kind gaze. I have seen 
people who didn’t have clothes and clothes that didn’t 
have humanity inside.  
What lessons I have learned from my coworkers, 
nurses and instructors who patiently and lovingly
cared for the children by repeating instructions 
over and over again until the children would learn.
 I learned from the staff who work with children with 
profound mental disabilities who with their callus but
powerful hands would hold and feed a child while say-
ing prayers. From them I learned lessons in love.  The 
children thought me generosity.  In the art and craft 
workshops girls who had spent months to complete a 
kilim or a design on a copper plate would want their 
work to be chosen by the artist, donor or the guest
visitors so they could gift it to them.  Despite the fact 
that that was their only possession.  From the girls 
in the profound intellectual disability unit, whose 
world was their bed and could only see the ceiling 
and the sky and god knows how much pain they were
enduring, I learned tolerance and patience. 
And I saw how strong they were where as I couldn’t 
tolerate a moment of their pain.  
If I were to define my life I would divide it into two 
segments, before and after entering Hamdam and 
meeting those who live there.  I feel the second part 
gives meaning and value to the first part of my life.  
The holy city of Mashhad because of Imam Reza’s (8th 

Imam of Shia Muslims) mausoleum is a religious and 
pilgrimage city.  Many, because of their religious be-
liefs, will bring their sick family members who have 
been told are incurable by doctors to the mausoleum 
in hopes of a miracle.  Girls with intellectual disabil-
ities are sometimes abandoned there and will end up 
in a place like Hamdam.  We name these children ‘Pil-
grims Without Return.’  With hope of a cure, they are 
taken there but they will never return.
Yes, I became a mother 400 times a day and each day 
fell in love 400 times, fell in love with 400 angels many 
of whom can’t speak but words come down from the 
heavens in their eyes and sometimes it takes the shape 
of a tear drop. God, you make the day and destiny, 
make tomorrows better than today.
Neda is one of our girls who will be reciting a poem 
she wrote for which she won first prize nationally.  
Because in the past few years, contacts were virtual, 
today she will be reciting it in person.
Let me say one last thing, on the surface these chil-
dren are not mine or yours but they are the children of 
this society and each of us has a responsibility toward 
them and it would be important to fulfill this respon-
sibility: Hello I am Neda.  I am very happy to see you 
in person.  Beautiful eyes my heart is aching 
I remember sometimes I would be bored and were 
told visitors were coming I would complain and say 
I don’t feel like it why must people come to see us? 
Why should kids who don’t have fathers, mother or 
anybody else should be looked at? Are people’s inquis-
itive eyes something to be seen? I felt that way until 
one day ‘IT’ came to our city when it came everything 
changed, I noticed I have no father, no mother and no 
one else. I felt how much I have missed having visitors 
I understood how kind people had been and I didn’t 
appreciate it I had missed their kind gaze a lot. When 
Corona came many people closed their eyes on us and 
I was forced to look for open eyes. I looked and looked 
and because of Corona I discovered how beautiful 
people’s eyes are Wearing a mask, the beauty of their 
eyes showed and made them more attractive particu-
larly if they smiled.Specially if their smile could be felt 
from behind the mask.  Now every night I pray to god 
and say, make Corona go away from here but please, 
make their eyes remain beautiful It is true that Corona 
brought sadness but, I am sure it was because of it that 
I could see how beautiful eyes can be.
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Greetings to you friends.
I am Zahra Hojat mother of two boys and 400 girls in 
the Hamdam Rehabilitation Foundation (HRF).   Girls 
who unfortunately lack the blessing of having a family 
or an effective family, and were it not for the backing 
of people who created an umbrella of support by their 
generosity and tender giving hands it would have been 
impossible for them to survive.  
Mother is a holy word.  Mothers are lights of the house.  
Discussing mothers and their place is very difficult.
I feel God has blessed me so that these children have 
found me worthy of calling me mother.
Allow me to paint a mental picture by going back in 
time, when my first son Yashar was born and the
following year my second son, Amir Pasha, it coincided 
with my graduation from the university as a dentist.  

entering Hamdam: 
meaning and value 
to my life…  

Like many women in my country my priority was my 
family and children.  I decided to open my own office 
so I could be in charge and have more time with my 
family and closely watch my children’s development 
so that I could grow with them.  Even my patient’s
appointment time were coordinated with my children’s 
schooling until they entered university at which time, 
I preferred that they spend time with their friends 
there.  Once that happened, I found time for civic and 
community engagements.  Since my spouse had the 
responsibility of managing a rehabilitation founda-
tion, I went there to help with the dentistry needs of 
the children.  I should mention that in this endeavor 
my friends in the same field helped me.  
I remember the first days I was at the foundation and 
the kids were brought for their appointments. And I 
would ask their names, many of their family name 
was “Gomnam” meaning without name.  When I asked 
the staff the reason, I was told these are abandoned
children in the city and were given this name here 
when their birth certificates were issued.  More pain-
ful was that parents’ names were left blank meaning 
they had no identity.  Anyway, the following year state 
welfare organization allowed Hamdam to be run pri-
vately by a board of trustees.  The generous people 
who became members of the board and management 
were fortunately known and reputable in the city.  
Their good name was not only familiar to those in the 
holy city of Mashhad but also throughout the country.  
For this reason, other generous people were attracted 
to the foundation and it was with their support that 
the foundation was being managed.
Building and remodeling of the dormitories and class-
es, hiring of professional staff began.  From then on 
children and the foundation began flourishing.  It
became a complete rehabilitative foundation that
 provided for children with profound mental disability 
whose world consisted of their beds to girls whom if 
they had a supportive family would not have ended 
up here.  
After a while I chose to close my private practice and 
move the equipment to the foundation in order to pro-
vide care there.  This afforded me more time with the 
children.  Sometimes when I visited the dormitories
 and children would hold my hand, for a second I 
would feel that each of my fingers is in different child’s 
possession.  I didn’t lack hands but enough fingers.  
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DR. Zahra Hojjat (CEO) and MR. Hosein Mahmoudi  Ali Akbar Alizadeh Qannad , Engineer Ali Kafi , Morteza Adibi 
and Jafar Shirazinia are other members of Hamdam’s board of directors. 
About 350 patients live in different departments around the clock , and about 50 other people have the educational 
facilities and rehabilitation services of the institution on a daily basis . 
Hamdam rehabilitation charity is a comprehensive rehabilitation center and includes 5 separate departments : 
1-Daily section ; In this department , about 50 people have daily rehabilitation and training services. 
2-Deep mental retardation ; there are about 70 people with an average intelligence of 25 in this department . 
3-Trainable or moderately mentally retarded part ; About 125 people with 25-45 intelligence are living in the 
section. 
4-Educable part or mild mental retardation ; About 125 people with an IQ of 45 to 75 are kept in this department . 
5-Small shelter house ; 20 people with IQ of 70 and above live in this section. 
                    
As can be seen , a total of about 400 mentally retarded girls are kept in the Hamdam rehabilitation institute, which 
requires careful management and continuous attraction of people’s help from benefactors to provide their liveli-
hood and education and rehabilitation . 
And we thank God that the kindness and love of the good servants, like the Lord , always include the situation of 
these innocent and defenseless children. 
Hoping for the continuation of these help and solving all problems . 
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Hamdam rehabilitation charity institute has been 
operating in Mashhad since 1982 in the field of edu-
cation,rehabilitation and maintenance of girls without 
gurdians or without effective gurdians and mentally 
retarded. 
The management of the institution has been 
changed since 2003 and it is managed by a board of
trustees with the support of donors in three separate
 buildings and completely independent from the welfare
 organization. 
Currently , the cost of maintenance and rehabilitation 
of each child of this house is more than 80 million Ri-
als per month, of which nearly one fourth of this cost 
is provided by the subsidy received from the welfare 
organization and the rest by public donations. 
The board of directors of the institute has 7 main 
members,which are : Akbar Saberi Far ( chairman of 
the board) , Engineer Hamid Tayyebi ( vice chairman) 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity





You are our friends
any where in the world
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